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پیش‌گفتار:
تا قطب شمال و  از قطب جنوب  گسترش اسلام و نفوذ آن در اقصی نقاط جهان 
از چین تا آمریکا منجر به بروز مسائلی مستحدثه در فقه اسلامی شده که حوزه‌های 
فقهی جهان اسلام را معطوف خود داشته است از جمله این مسائل در قلمرو مساله 
رویت هلال ماه علی الخصوص مبحث مربوط به اتحاد یا اختلاف آفاق وحجیت رویت 
با ابزار رصدی مثل تلسکوپ می‌باشد که موضوع اصلی این کتاب را شامل می‌شود که 
به طرح دیدگاه‌های مختلف از نظر مراجع اعظام تقلید و روش‌های استدلالی آن‌ها در 

تبیین نظریه خود می‌پردازد.

ــی و  ــای علم ــان روش‌ه ــدن و در جری ــث آن ش ــاله، و وارد بح ــن مس ــرح ای ط
ــی  ــدا تعریف ــه ابت ــت ک ــتلزم آن اس ــن، مس ــرار گرفت ــرات ق ــن نظ ــتدلالی تبیی اس

ــید. ــعه بخش ــث را توس ــون آن بح ــده و پیرام ــه ش ــاله ارای ــن مس ــع از ای جام

 طرح این مساله را با بیانی دقیق‌تر می‌توان این گونه مطرح نمود:

آیــا رویــت هــال در منطقــه کــه نســبت بــه شــهر مــا عرفــا دور و بعیــد می‌باشــد 
می‌توانــد بــرای شــهر مــا و اطــراف مــا نیــز مــاک اول مــاه محســوب گــردد؟

برای تحقیق در این موضوع دانستن چند مقدمه الزامیست:
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اول: تعریف ماه طبیعی ونجومی

دوم: تحقیــق در ایــن مــورد کــه آیــا مشــاهده هــال بــرای همــه ســاکنان زمیــن 
ــرد؟ ــه واحــدی صــورت می‌پذی ــه گون ب

ســوم: پژوهــش در ایــن خصــوص کــه ایــن مســاله امــری موضوعــی یــا حکمــی 
می‌باشــد.

چهارم: اتحاد افق یا اختلاف افق چه معنایی دارد.

ــه  ــده ک ــه ش ــوطی ارای ــرح مبس ــائل ش ــن مس ــون ای ــاب پیرام ــن کت ــه در ای ک
ــادی دو  ــش اجته ــیعه و روش و من ــه ش ــای علمی ــه‌ها در حوزه‌ه ــوی اندیش تکاپ
ــم و فقاهــت دوران معاصــر یعنــی آیــت الله العظمــی ســید ابوالقاســم  ــر مــرد عل اب
موســوی خوئــی رحمــه الله علیــه و آیــت الله العظمــی ســید علــی سیســتانی دامــت 
برکاتــه کــه پرچــم زعامــت و فقاهــت حــوزه علمیــه نجــف الاشــرف در نیــم قــرن 
ــه  ــن مجموع ــه در ای ــذارد. آنچ ــش می‌گ ــه نمای ــند ب ــدوش می‌کش ــه ب ــر را ب اخی
ارایــه می‌شــود نــه تنهــا از نظــر فقــه اســتدلالی اهمیــت ویــژه دارد بلکــه نشــان از 
اوج معرفــت و اشــراف ایــن زعمــای بــزرگ شــیعه بــه علــوم خاصــه چــون نجــوم و 

ــد.  ــه می‌انجام ــتنتاج ادل ــه و اس ــاری تفق ــه ی ــه ب ــد ک ــی می‌باش ریاض

ایــن کتــاب ترجمــه گزیــده‌ای از کتــاب »ثبــوت الهــال فــی الماکــن المتباعــده« 
ــی را در  ــن اراک ــت الله محس ــه آی ــارج فق ــوع دروس درس خ ــه مجم ــد ک می‌باش
بــردارد و بــه کوشــش مجمــع الفکــر الســامی چــاپ و منتشــر شــده اســت ترجمــه 
ایــن کتــاب را بــه یــاد دو یــار و همــراه ســتاد اســتهلال دفتــر مقــام معظــم رهبــری، 
ــاه  ــال م ــتهلال ه ــی اس ــه در پ ــجاعی ک ــت‌الله ش ــی و نعم ــن توکل ــان محس آقای
رمضــان المبــارک 1430 در ســانحه تصــادف در اورامانــات کردســتان جــان خــود را 
در ایــن راه نهادنــد بــه ســاحت مقــدس حضــرت ســیدالکریم عبدالعظیــم الحســنی 

ــاد. علیــه الســام تقدیــم می‌داریــم. روحشــان شــاد و راهشــان پــر رهــرو ب
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»الحمدلله رب العالمین و صلاه علی محمد وآله الطاهرین«
حجیت ثبوت هلال در افق‌های دوردست 

کتاب حاضر که در دست دارید به دو فصل تقسیم می‌شود:

قسمت اول:

رســاله ثبــوت هــال در مکان‌هــای دور دســت می‌باشــد کــه خلاصــه‌ای از دروس 
ــی در درس  ــوم دین ــاب عل ــرای ط ــه ب ــه ک ــت برکات ــی دام ــت‌الله اراک ــرت آی حض

ــد. ــه نمودن خــارج فقــه در مــاه رمضــان ســال 1430 هجــری قمــری ارای

و در ایـن مبحـث نظریـه وحدت آفاق بـرای منطقه‌ای که هلال در آن دیده شـده با 
سـایر مناطقی که در پاره‌ای از شـب با آن منطقه مشـترک هسـتند اثبات می‌شـود.

قسمت دوم:

رســاله‌ای اســت کــه دفتــر حضــرت آیــت الله العظمــی سیســتانی منتشــر نمــوده و 
نظــرات معظــم لــه در خصــوص اختــاف ثبــوت هــال بــا اختــاف آفــاق را مطــرح 

و اثبــات نمــوده اســت.

از خــدای متعــال می‌خواهیــم کــه ایــن مباحــث علمــی راه‌گشــا بــرای اهــل علــم 
و تحقیــق باشــد کــه او ســمیع و مجیــب اســت.





قبل هر چیز خوب است که تعریفی از اصطلاح خود ماه قمری ارایه دهیم و مفهوم 
ماه قمری را از دو منظر نجومی و عرفی یا شرعی بررسی کنیم.

ماه قمری نجومی:
ــه مــاه و زمیــن و  ــا مقارن ــرار گرفتــن ی ــی کــه از یــک در امتــداد ق  »مــدت زمان
ــک  ــد ی ــدا می‌کن ــه پی ــر ادام ــه دیگ ــا مقارن ــود و ت ــروع می‌ش ــید)محاق( ش خورش

ــود« ــه می‌ش ــی گفت ــاه نجوم م

 ماه قمری شرعی و عرفی:
ــرار داده  ــاک ق ــق آنچــه در شــرع م ــان آن مطاب ــه شــروع و پای ــی اســت ک ماه

ــت از: ــود و آن عبارتس ــبه می‌ش ــده محاس ش

منزل اوّل

تعاریف و اصطلاحاتی که ما در این کتاب استفاده می کنیم.



رساله حلول هلال12

لحظه رویت هلال ماه جدید تا رویت هلال نوی بعدی 
 مشخص است که با استناد به این دو تعریف عنوان شده اختلافی در شروع و پایان 
هر ماه مطابق دو تعریف عارض شود پس لازم است که در ابتدا مشخص کنیم که در 
این رساله ما کدام تعریف را محور گفتگو قرار خواهیم داد با توجه به دقت در متون 
فقهی مشخص است تعریف مورد نظر همان تعریف شرعی باشد که رویت هلال ملاک 

حلول ماه نو قرار می‌گیرد.

مـاه در حـول زمیـن گردشـی از مغـرب بـه شـرق دارد و مـاه ماننـد زمین قسـمتی 
از آن بـه سـوی خورشـید قـرار می‌گیـرد کـه نورانـی و درخشـنده اسـت و قسـمت 
دیگـر آن در سـوی دیگـر قـرار می‌گیـرد که در حکم شـب اسـت و ظلمانـی و تاریک 
می‌باشـد و مـاه در حـال دوران حـول زمیـن در موقعیت‌هـای مختلفی قـرار می‌گیرد.

گاهــی در بیــن زمیــن و خورشــید قــرار گرفتــه و ســاکنان زمیــن قســمت شــب 
ــت  ــان اس ــان پنه ــی و روز آن از زمینی ــمت نوران ــد و قس ــک آن را می‌بینن ــا تاری ی
کــه بــه ایــن حالــت محــاق می‌گوینــد و گاهــی زمیــن بیــن مــاه و خورشــید قــرار 
ــاه  ــن م ــا روش ــمت کام ــا قس ــاکنانش ب ــن و س ــگام زمی ــن هن ــرد و در ای می‌گی
ــه در  ــن واقع ــه ای ــن اســت ک ــه طــرف زمی ــاه ب ــی کل روز م مواجــه می‌شــوند یعن

ــدر موســوم اســت. ــه ب ــت ب ــن حال ــد و ای ــاق می‌افت شــب 14 اتف

ــت  ــوند حال ــع ش ــک خــط راســت واق ــید در ی ــن و خورش ــن زمی ــاه بی ــی م وقت
ــره  ــه در آن چه ــت ک ــاق اس ــت مح ــن در حال ــس ای ــود پ ــده می‌ش ــه خوان مقارن
ــه خــروج از  ــاه شــروع ب ــاه از زمیــن و ســاکنانش پوشــیده اســت و وقتــی کــه م م
حالــت مقارنــه می‌کنــد، در جایگاهــی از مــدار خــود قــرار می‌گیــرد کــه تــوان آن را 
پیــدا می‌کنــد کــه نــور خورشــید را بــه زمیــن منعکــس کنــد کــه در ایــن حالــت 
می‌گوییــم هــال تکویــن پیــدا کــرده اســت و در ایــن حالــت مــاه نــو شــروع شــده 

ــدی دیگــر می‌باشــد. ــاه جدی ــه ســوی حرکــت در جهــت م ــاه ب و م
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وقتــی مــاه از حالــت محــاق خــارج می‌شــود، شــب بــه شــب، قســمت نورانــی مــاه 
ــت  ــن حال ــه در ای ــیم، ک ــم می‌رس ــب هفت ــه ش ــا ب ــود ت ــر می‌ش ــر و بیش‌ت بیش‌ت
ــن  ــد، در ای ــع اول می‌گوین ــت تربی ــن حال ــه ای ــم. ب ــن می‌بینی ــاه را روش ــف م نص
ــم وارد  ــه شــب چهارده ــا ب ــد ت ــه می‌ده ــت در مدارخــود ادام ــه حرک ــاه ب ــیر م س
می‌شــودکه در ایــن هنــگام تمــام چهــره مــاه روشــن اســت واز زمیــن بــه صــورت 
دایــره‌ای منیــر در آســمان رویــت می‌شــود و ایــن حالــت را، بــدر می‌گوینــد بعــد از 
آن در ادامــه حرکــت مــاه بــه دور زمیــن نــور مــاه رو بــه ضعــف و نقصــان می‌گــذارد 
ــده  ــه دی ــه صــورت نصف ــاه ب ــاره م ــه دوب ــم می‌رســد ک ــه شــب بیســت ‌و ‌یک ــا ب ت
شــده کــه بــه ایــن حالــت، حالــت تربیــع ثانــی گفتــه می‌شــود و در ادامــه حرکــت 
ــاره  ــه دوب ــا آن‌ک ــود ت ــاد می‌ش ــرور زی ــه م ــاه ب ــک م ــمت تاری ــود قس ــی خ گردش
همــه دایــره مــاه را ظلمــت می‌پوشــاند و مــاه دوبــاره وارد حالــت محــاق می‌شــود. 
ــد، و در شــب بیســت ‌و نهــم  ــاق می‌افت ــت در شــب بیســت و هشــتم اتف ــن حال ای
ــت گردشــی  ــه حرک ــا ادام ــال ب ــن ح ــاه در ای ــد و ســپس م ــم در محــاق می‌مان ه

ــرد. ــت محــاق را در پیــش می‌گی ــه خــروج از حال خــود دور زمیــن شــروع ب

در نتیجــه بــر ایــن اســاس برخــاف تعریــف مــاه قمــری نجومــی کــه ابتــدای آن 
بــا خــروج مــاه از حالــت مقارنــه تعریــف می‌شــود، مــاه شــرعی یــا عرفــی بــه ماهــی 
ــر آن حمــل  ــی را ب ــرده و احکام ــان ک ــف آن را بی ــه شــارع تعری ــه می‌شــود ک گفت
نمــوده اســت و آن ماهــی اســت کــه بــا ظهــور هــال در آســمان ورویــت آن توســط 

اهــل زمیــن شــروع می‌شــود و پایانــش رویــت هــال جدیــد اســت،

تعریف »ظهور هلال«:
ــد از محــاق اطــاق می‌شــود  ــاه بع ــور م ــداری از چهــره من ــه مق ظهــور هــال ب
کــه توســط مــردم کــره زمیــن قابــل رویــت می‌باشــد. از قــرار معلــوم صــرف خــروج 
مــاه از حالــت محــاق یــا بــه تعبیــر دیگــر خــروج مــاه از حالــت مقارنــه منجــر بــه 
‌وجــود آمــدن هــال نمی‌شــود، بلکــه ایــن پدیــده تشــکیل هــال بعــد از گذشــت 
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ســاعتی از خــروج مــاه از حالــت مقارنــه اتفــاق می‌افتــد، پــس همیــن مســاله منجــر 
بــه ایــن می‌شــود کــه اختلافــی بیــن آغــاز مــاه قمــری شــرعی و عرفــی و آغــاز مــاه 

قمــری نجومــی پیــش آیــد.

 و حالا به این سوال می‌پردازیم: 

ــال  ــت ه ــا روی ــری شــرعی ب ــاه قم ــن مســاله‌که م ــی ای ــل و اســتدلال فقه دلی
ــه اساســی اســت؟ ــر چ ــود، ب ــروع می‌ش ــن ش ــاکنان زمی ــرای س ب

ــاه را  ــال اول م ــد ه ــرایطی می‌توانن ــه ش ــن در چ ــف زمی ــق مختل ــردم مناط  م
ــد؟. مشــاهده نماین

ــا مــاه قمــری نجومــی را مــاک اول   چــرا خــارج شــدن مــاه از حالــت محــاق ی
ــم؟. ــاه نمی‌گیری م

ــرار  ــه و کاوش ق ــورد مطالع ــه درس م ــات در ادام ــن موضوع ــی ای ــا‌الله تعال  ان‌ش
ــت. ــد گرف خواه



امکان رویت هلال ماه برای همه مردم زمین یکسان و جود ندارد هر از گاهی اتفاق 
می‌افتد که ساکنان منطقه‌ای از زمین هلال را رویت می‌کنند و در همان حال ساکنان 

منطقه‌ی دیگر شرایط رویت هلال برایشان میسر نیست.

و این عدم مشاهده ممکن است به دو دلیل باشد:

حالت اول: 
مانعی عرضی وجود داشته باشد، مثل این‌که عارضه‌ای از عوارض زمین روی آن تاثیر 
گذاشته و مانع رویت شود و یا مثلا پدیده‌های جوی چون غبار وریز گردها و یا حتی 
دودهای تاسیسات صنعتی و یا غیر این‌ها مانع از رویت هلال شود. و در این شکی 
نیست که این گونه عوارض منجر به عدم ثبوت هلال ماه در منطقه‌ای نمی‌شود و اگر 
چنان‌چه منطقه‌ای تحت تاثیر این عوامل بود، مناطق نزدیک به آن که این مانع بر 

آن‌ها عارض نیست موفق به رویت هلال خواهند شد.

منزل دوّم

امکان رویت هلال ماه برای همه مردم زمین یکسان نیست.
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حالت دوم:
 موانع ذاتی وجود داشته باشد، این موانع، موانعی هستند که ساکنان منطقه‌ای از 
زمین به علت این‌که ماه در آن منطقه به شرایطی نرسیده که رویت شود قادر به رویت 

هلال نخواهند بود.

 این شرایط به مسائل مختلفی چون، طول و عرض جغرافیایی منطقه، زمان غروب 
ماه و خورشید، فاصله جدایی ماه از خورشید، ارتفاع ماه و مقدار نورانیت ماه در مناطق 

بستگی دارد.

و این اختلافات، عامل اختلاف رویت در مناطق مختلف زمین شده که به اختلاف 
آفاق شهرت دارد که موضوع بحث ما می‌باشد.

 در تاثیر شرایط متفاوت ماه بر حسب موقعیتش نسبت به طول‌های مختلف جغرافیایی 
می‌توان به این نکته اشاره کرد که، گاهی ممکن است که هلال ماه را در شرایطی قرار 
گیرد که در گردش مداری خود و با فاصله گرفتن از حالت مقارنه، ساکنان منطقه‌ای 
در غرب فرصت آن را داشته باشند تا قبل از غروب خورشید و ماه هلال تکوین پیدا 
کرده را ببینند و یا به عبارتی هلال تا زمان غروب خورشید و ماه فرصت تکوین را 
پیدا می‌کند و در همان حال برای ساکنان مشرق چون ماه و خورشید زودتر غروب 
می‌کنند این فرصت به ماه داده نمی‌شود تا هلال تکوین پیدا کند پس لاجرم ساکنان 

شرق هلال را رویت نمی‌کنند و قبل از تکوین هلال، ماه و خورشید غروب می‌کنند.

 و حتی ممکن است این اختلاف در رویت حتی در اختلافات عرضی هم نمود داشته 
باشد مثلا دو شهری که در یک طول جغرافیایی واقع هستند ولیکن از نظر عرضی با 
هم تفاوت دارند ممکن است به سبب اختلاف در ارتفاع ماه از افق در منطقه‌ای هلال 

ماه، را رویت کنند و در منطقه دیگر رویت نکنند.

و همچنیــن ممکــن اســت کــه هــال مــاه نــو در هنــگام غــروب خورشــید یــا بعــد 
از مــدت کوتاهــی بعــد از غــروب اتفــاق بیافتــد همان‌طــور کــه اختــاف در طــول 
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و عــرض جغرافیایــی ممکــن اســت اختــاف رویــت در بیــن دو شــهر ایجــاد کنــد 
ــارض  ــی را ع ــن اختلاف ــد چنی ــم می‌توان ــب ه ــدت روز و ش ــول م ــاف در ط اخت
نمایــد، کمــا این‌کــه شــروع فصــل تابســتان در عرض‌هــای شــمالی نیم‌کــره 
ــا  ــه بس ــد - و چ ــی می‌باش ــره جنوب ــتان در نیم‌ک ــروع زمس ــا ش ــارن ب ــمالی مق ش
اتفــاق بیافتدکــه طــول مــدت روز واقــع در عرضــی از نیم‌کــره شــمالی 15 ســاعت و 
در همــان حــال طــول مــدت روز 7 ســاعت در نیم‌کــره جنوبــی باشــد و می‌تواننــد 
ایــن دو شــهر از نظــر طولــی جغرافیایــی یکســان باشــند. امــا در دایــره‌ی عرضــی بــا 
یکد‌یگــر تفــاوت دارنــد، بســته بــه این‌کــه ایــن دو شــهر در شــمال و جنــوب خــط 
ــه داشــته باشــند اختــاف طــول روزهــای  ــدار از خــط اســتوا فاصل اســتوا چــه مق
آن ممکــن اســت بــه 6 ســاعت هــم برســد، و ایــن بــه علــت اختلافشــان از لحــاظ 

عرضــی اســت گرچــه از نظــر طولــی بــا هــم مشــترک باشــند.

محقق نراقی در کتاب المسند می‌گوید:

»ممکن است که اختلاف در عرض‌های جغرافیایی سبب اختلاف در رویت هلال ماه 
و همچنین موجب اختلاف در لحظه غروب شود، در صورتی‌که در طول جغرافیایی 
اختلافی ندارند مثلا شهری که در عرض چهل درجه شمالی باشد وقتی خورشید در 
زمانی  در چنین  و  به 15 ساعت می‌رسد  قریب  روزش  دارد طول  قرار  برج سرطان 
شهری که در نیم‌کره جنوبی در عرض چهل درجه قرار دارد روز او قریب به 9 ساعت 
از خورشید  ماه  مقدار  و در همین  دارند  روز  اختلاف در طول  است.حدود 6 ساعت 
فاصله می‌گیرد اگر در نظر بگیرید در هر شش ساعت، سه درجه ‌و نیم تا دو درجه 
جدایی زاویه‌ای ماه از خورشید زیاد می‌شود لاجرم همین تفاوت در فاصله جدایی ماه 

از خورشید منجر به رویت ماه در منطقه‌ای و عدم رویت در منطقه دیگر می‌شود.«





از زبان بعضی از عوام شـنیده می‌شـود که مسـاله رویت هلال را »مسـاله موضوعیه« 
می‌داننـد واذعـان دارنـد کـه مسـاله‌ای »حُکمیـه« نیسـت کـه نیـاز بـه تقلید داشـته 
باشـد، و ممکـن اسـت فـردی کـه اهـل علـم نیسـت و عامـی اسـت خودش به نفسـه 
تشـخیص دهـد کـه هلال رویت می‌شـود یا نـه بدون آن‌که بـه مجتهد جامع‌الشـرایط 
مراجعـه نمایـد. و این اشـتباهی اسـت کـه از خلط معنی کلمـه »موضـوع« نموده‌اند.

موضوع دو معنی دارد:
معنی اول:

درباره‌ی  مثلا  می‌شود  وضع  احکامی  آن  مورد  در  و  مطرح شده  مساله‌ای شرعی   
»آب« در مساله »آب طاهر« تشخیص موضوع حکم شرعی در این مورد مانند خود 
حکم شرعی است که از مجتهد و فقیه اقتباس شده است که ناچار باید از روش‌های 

اجتهادی به آن دست پیدا کرد.

منزل سوّم

موضوع آیا رویت هلال امری موضوعیست یا حُکمی ؟چرا؟
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 و مثل تشریح یک حکم شرعی جهت اجتهاد در به دست آوردن حکم آن، مثل 
تشریح موضوع کلی است که شارع جهت تشریع قرار داده است که حکم‌هایی بر آن 
استوار و حمل می‌شود در راستای اجتهاد، مجتهد از راه‌های اجتهادی و علم اصول و 

قواعد عقلی در فهم مطلب از آن استعانت می‌برد.

پــس در مســاله »آب طاهــر« مســائلی مطــرح می‌شــود؟ آیــا ایــن مســاله شــامل 
همــه‌ی آب‌هاســت و آب مضــاف را هــم شــامل می‌شــود؟ یــا آن مطلــق آب در برابــر 
آب مضــاف اســت؟ و ایــن مســائلی اســت کــه مجتهــد صلاحیــت اظهــار نظــر دربــاره 
آن را دارد و مســائلی اســت کــه بــرای عــوام مهــم نیســت و صلاحیــت اظهــار نظــر 

علمــی پیرامــون آن را نــدارد.

معنی دوم:
ــا آن درگیــر اســت، و   موضــوع بــه معنــی پدیــده‌ای خارجــی اســت کــه ذهــن ب
هــر پدیــده‌ای در خــارج کــه ذهــن آن را ادراک کنــد بــا آن منطبــق می‌باشــد، پــس 
ــد را  در هــر صــورت ذهنــی کــه انســان از یــک مصــداق خارجــی در ذهــن بپروران
ــرای ادراک  ــه و مجتهــد ب ــه فقی ــه ب ــه مراجع شــامل می‌شــود و در آن احتیاجــی ب
ــه  ــون آن ب ــح پیرام ــرای توضی ــه ب ــری خــاص باشــد ک ــه ام آن نیســت مگــر این‌ک
متخصصــی مراجعــه نمایــد مثــل مفاهیمــی چــون »مجتهــد«، »فقیــه« یــا مفهــوم 

»اعلــم« یــا »ضــرر« کــه مصادیــق مختلــف دارد.

ــه مفهــوم  ــاق مســاله‌ای ب ــا اختــاف آف ــاق ی ــس مســاله اختــاف در اتحــاد آف پ
دومــی نیســت یعنــی بایــد پیرامــون آن توضیــح داده شــود و اختلافــی در مصادیــق 
آن وجــود دارد کــه مســاله‌ای دشــوار اســت. بلکــه ایــن مســاله، مســاله‌ای از قســم 
اول می‌باشــد. یعنــی موضوعــی اســت از حکــم شــرعی کلــی کــه منجــر بــه وجــوب 
روزه یــا اتمــام ایــام آن بــاز می‌گــردد، و همچنیــن در مــورد اول مــاه، کــه آیــا اول 
ــا صــرف رویــت هــال در منطقــه‌ای  ــا رویــت مــاه حلــول می‌کنــد ی مــاه مطلقــا ب
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دلیــل بــر حلــول مــاه در ســایر مناطــق هــم می‌شــود یــا خیــر؟ رویــت هــال مــاه 
نســبت بــه شــهرهایی کــه از نظــر جغرافیایــی، مثــا طــول و عــرض بــا هــم اختــاف 
دارنــد چگونــه اســت؟ و ایــن مســاله، مســاله‌ای اجتهــادی می‌باشــد کــه نمی‌شــود 
ــه  ــت ک ــی اس ــن راه ــرد و ای ــل ک ــکام ح ــتنباط اح ــای اس ــا روش‌ه ــر ب آن را مگ

طریقــه مجتهــدان اســت.





مسـاله »اتحـاد آفـاق« یـا »اختالف افـق« علی‌رغـم آن‌چـه بعضـی می‌پندارند که 
اختالف بیـن فقهـا در مـورد تعریـف آن‌هـا وجـود دارد در فقـه مطـرح نیسـت بلکـه 
جمهـور فقهـا در تعریـف افـق مشـکلی ندارنـد همـه می‌داننـد کـه هر منطقـه‌ای افق 
خـاص خـود را دارد لاجـرم لحظه غروب خورشـید و ماه در هر منطقـه‌ای با منطقه‌ای 
بنابـر طـول و عـرض جغرافیایـی متفـاوت اسـت، نکتـه ای کـه در ایـن زمینـه مطرح 
اسـت ایـن اسـت کـه آیـا حلـول مـاه نـو بـا دیـدن هالل مـاه در یـک منطقـه برای 

مناطـق دیگـر نیز حجیـت دارد یـا نه؟

یــا هــر منطقــه‌ای بنــا بــه افــق خــاص خــود می‌بایســت حلــول یــا عــدم حلــول 
مــاه را اعــام کنــد و ربطــی بــه ســایر مناطــق نــدارد.

ــاله  ــل مس ــده وارد اص ــوان ش ــات عن ــن مقدم ــت از ای ــد از فراغ ــه، بع در ادام
یعنــی: می‌شــویم 

منزل چهارم

تعبیر »اتحاد افق« و »اختلاف افق« یعنی چه؟
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»امــکان حجیــت رویــت وثبــوت هــال در اماکــن دور از منطقــه مــا بــرای منطقــه 
مــا و ســایر مناطــق«

در ادامه به سه مساله می‌پردازیم:

اول: در مورد ماه قمری که موضوع احکام شرعی می‌باشد.

دوم: در کفایت رویت هلال با ادوات رصدی یا بدون ادوات رصدی

سوم: در اتحاد رویت یا تعدد رویت با توجه به تعدد مکان‌ها و افق‌ها

قسمت اول

کام شرعی می‌باشد, در بیان ماه قمری که، موضوع اح
بیان مساله:

که  است  قمری  ماه  همان  می‌گیرد  قرار  شرعی  احکام  موضوع  در  که  قمری  ماه   
منجمان و ریاضی‌دانان در نظر می‌گیرند و تعریف می‌کنند یا ماه قمری عرفی می‌باشد؟

وقتی که ماه در حالت مقارنه بین زمین و خورشید قرار می‌گیرد که می‌توان به دو 
حالت اشاره کرد:

حالت اول: حالت طبیعی و تکوینی است و این حالتی است که ماه از حالت محاق 
بیرون می‌آید که به آن ماه »طبیعی« یا نجومی می‌گویند.

حالت دوم: حالتی است که ماه در موقعیتی از لحاظ جدایی زاویه‌ای از خورشید 
قرار می‌گیرد که می‌تواند نور خورشید را به زمین منعکس کند که به اصطلاح هلال 
از نظر شرعی می‌باشد و موضوع احکام شرعی قرار  این تعریف  تشکیل می‌شود. که 
می‌گیرد، پس حلول ماه شرعی با رویت هلال آغاز می‌شود نه خروج ماه از حالت مقارنه 
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و مشخص است که خروج ماه از حالت مقارنه لاجرم منجر به رویت هلال نمی‌شود 
بلکه هلال بنا به موقعیت ماه و خورشید و زمین بعد از گذشته پاره‌ای از ساعات بعد از 

خروج از مقارنه، شکل می‌گیرد.

و دلیل آن‌که چرا ماه عرفی را به عنوان ملاک شرعی می‌گیرند به تعبیر دقیق‌تر، این 
است که در عرف ظهور هلال ماه را برای مردم منطقه را اصل می‌گیرند و آن ملاک 

حلول ماه نو قمری شرعی می‌باشد.

اولا: شکی نیست که حلول ماه نو قمری را رویت هلال جدید می‌دانند و هلال چیزی 
نیست غیر از ظهور قسمت مرئی ماه بعد از خروج از مقارنه برای ساکنان زمین و اهل 
لغت نیز بدان اشاره دارند و می‌نویسند هلال الظهور به معنی »الظهور فی بحیث یراه 

اهل الارض سماءاهل الارض « در قاموس چنین آمده:

»وهل‌المطر: اشتدانصبابه، کانهل وستهل، و الهلالُ: ظهر، کاهل و اهل و استهل - 
بضمهما- و الشهر: ظَهُرَ هلاله«

و الفیومی در المصباح می‌نویسد:

»اهل الهلال - بالبناء للمفعول و الفاعل- ایضاً..و استهل - بالبناء للمفعول و منهم من 
یجیز بناءه للفاعل و هُل... اذا ظهر«

و در لسان العرب آمده است که:

»الهلال غره القمر حین یهله الناس فی غره الشهر« و غره الشی: اوله ومعنی یهله الناس: یرونه 
و روی عن ابی العباس قوله: »و سمی الهلال هلالاً لان الناس یرفعون اصواتهم بالاخبار عنه«

و راغب در المفردات می‌نویسد:   »و اهل الهلال: روی«

و در تفسیر مجمع البیان در تفسیر آیه »یسالونک عن الاهله«:

»الاهلــه: جمــع هــال و گرفتــه شــده از ســخن کســانی کــه می‌گوینــد »اســتهل 
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ــد، اوصــاح« و قــول کســانی‌که می‌گوینــد »آهــل القــوم  الصبــی؛ اذابکــی حیــن یول
بالحــج؛ اذا رفعــوا اصواتهــم بالتلبیــه، و انمــا قیــل هــال؛ لانــه حیــن یریهــل النــاس 

بذکــره یقال:اهُِــل الهــال و اســتهل و لا یقــال: آهــل«

فی در محاح لغه آمده که:

»اهــل الهــال، اســتهل علــی مالــم یســم فاعلــه و یقــال ایضــاً: اســتهل هــو بمعنــی 
تبیــن، و لا یقــال اهــل«

آنچه از نوشته‌های بالا برداشت می‌شود این است که مقصود از استهلال دیده شدن 
و آشکار شدن هلال به وضوح برای مردم می‌باشد نه اینکه فقط مقصود علم به این 
باشد که ماه از حالت محاق یا مقارنه خارج شده است و بدون اینکه ماه مشاهده شود و 
غرض حاصل شود و ممکن است این آشکارسازی با چشم غیر مسلح نیز صورت پذیرد 
که خود آن جای بررسی و پژوهش دارد و این که مفهوم هلال مطلق ظهور قسمت 
روشن ماه برای مردم زمین تعریف شده است خاص عرب زبانان هم نیست بلکه در 
کلمات سایر ملل همانند زبان انگلیسی نیزکلمه هلال به صورت »Crescent« تلفظ 

می‌شود و این کلمه یعنی:

»شکلی کمان گون از ماه که اول و آخرش قابل تشخیص است.«

پـس لاجـرم صـورت هالل بـا خصوصیات یـاد شـده حاکی از آن اسـت که مـراد از 
آن حالتـی اسـت کـه بـرای مـردم زمیـن ظهـور پیـدا کـرده و قابل مشـاهده اسـت و 
حاکـی از حالتـی کـه صرفـا خروج مـاه از حالت محاق باشـد با عرف سـازگار نیسـت.

از جمله روایتی در وسائل  این مساله روایات متعددی وجود دارد،  تایید  ثانیا: در 
الشیعه، باب احکام شهر رمضان، باب11، حدیث11، از حضرت امام محمدبن علی، باقر 

العلوم علیه السلام که در صحیحه محمد بن مسلم نیز نقل شده،که می‌فرمایند:

ــد  ــت کردی ــاره هــال را روی ــد و چــون دوب ــد روزه بگیری  »چــون هــال را دیدی
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افطــار کنیــد و حلــول مــاه بــه حــدس و گمــان محقــق نمی‌شــود و فقــط بــا رویــت 
هــال محقــق می‌شــود و رویــت ایــن گونــه نیســت کــه ده نفــر بگوینــد مــا مــاه را 
ــر  ــر ده نف ــه اگ ــه‌ای باشــد ک ــه گون ــد ب ــم بای ــد ندیده‌ای ــر بگوی ــک نف ــم و ی دیده‌ای

دیدنــد، ده هــزار نفــر دیگــر هــم ببیننــد...«

ــام  ــزاز از ام ــه در صحیحه‌الخ ــت ک ــده اس ــث 10 آم ــاب در حدی ــان کت  و در هم
صــادق )علیــه الســام( نقــل شــده اســت کــه

 »رویــت هــال ایــن گونــه محقــق نمی‌شــود کــه عــده‌ای بیاینــد و بگوینــد یکــی 
ــه  ــود ک ــق می‌ش ــی محق ــال زمان ــت ه ــد، روی ــایرین ندیده‌ان ــده و س ــال را دی ه
اگــر یــک نفــر دیــد صــد نفــر دیگــر هــم ببیننــد و اگــر صــد نفــر دیدنــد، هــزار نفــر 

دیگــر هــم بتواننــد ببیننــد...«

ــه‌ای در آســمان باشــد کــه  و از ایــن روایــات اســتنباط می‌شــود بایــد هــال گون
نــه تنهــا یــک نفــر بلکــه هــزاران نفــر بتواننــد بــه وضــوح آن را در آســمان ببیننــد 
ــایرین  ــد و س ــت کن ــای روی ــر ادع ــک نف ــه ی ــا این‌ک ــود ب ــق نمی‌ش ــت محق و روی
ــور  ــال و ظه ــور ه ــه ظه ــود الا ب ــق نمی‌ش ــت محق ــس روی ــد و پ ــال را نبینن ه
ــام  ــخن ام ــه س ــت ب ــتناد اس ــن اس ــال و ای ــت ه ــه روی ــر ب ــود مگ ــق نمی‌ش محق

ــد: ــه می‌فرماین ــام ک ــه الس علی

 »و لیس بالرای و لا بالتظنی ولکن بالرؤیه«

 یعنــی رویــت هــال بــا حــدس و گمــان محقــق نمی‌شــود و تحقــق آن فقــط بــا 
رویــت هــال صــورت می‌گیــرد. و ایــن امــری واضــح اســت.

سوم: فرمایش خداوند عز و جل است در آیه 189 سوره بقره:

يسَْألَوُنكََ عَنِ الأهِلَّةِ قلُْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْجِّ

مراد از هلالی که در این آیه بدان اشاره شده هلالی است که توسط اکثر مردم قابل 
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رویت است و این هلال است که صلاحیت تقویم و میقات بودن برای مردم را دارد 
چون پدیده‌ای است که برای اکثر مردم قابل مشاهده است و این معنی را نمی‌رساند 

که مراد تکوین نجومی اول ماه یعنی خروج ماه از حالت محاق باشد.

و مسلم است آیه )هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ( وقتی محقق می‌شود که هلال قابل رویت باشد که 
اولا بتوانند مردم اول و آخر آن را تشخیص داده و همچنین ایام و اوقات میان آن را برای 
تقویم استفاده نمایند و این مهم محقق نمی‌شود - مخصوصا برای مردمان عصر نزول آیه- 
که با ماه نجومی که تعیین آن نیاز به محاسبات دارد و قابل تشخیص برای عامه نیست.

در روایتـی دیگر در وسـائل الشـیعه بـاب احکام ماه رمضان: بـاب:12 حدیث ]5[ آمده 
که شـیخ باسـنادش روایت می‌کند از ابـی الجارود از امام محمـد باقر)ع(فرمودند:

افطار  مردم  هنگامی‌که  کنید  افطار  و  می‌گیرند  روزه  مردم  که  وقتی  بگیرید  روزه 
می‌کنند به درستی که خداوند سبحان اهله را تقویم برای مردم قرار داده‌است.

ــی  ــی هلال‌های ــرار داده یعن ــردم ق ــرای م ــا را ب ــد هلال‌ه ــه خداون ــراد از این‌ک م
کــه مــردم می‌تواننــد ببیننــد و بــه قرینــه آن روایتــی اســت کــه متذکــر می‌شــود:

ــا  ــه آن‌ه ــی ک ــن زمان ــد و افطار‌ک ــردم روزه می‌گیرن ــه م ــی ک ــر، هنگام »روزه‌بگی
ــد.« ــار می‌کنن افط

 مطلــق روزه و افطــار مــردم نیســت بلکــه کنایــه‌ای بــه رویــت هــال‌ و ظهــور آن 
ــرای ایشــان می‌باشــد. ب

ــده در صحیحــه  ــث]4[ آم ــاب ســوم حدی ــاب ب ــان کت ــر در هم ــت دیگ و در روای
ــت شــده کــه: ــر صــادق)ع( روای ــام جعف ــول ام ــاق از ق البقب

ــن  ــت ای ــا رویــت هــال افطــار نماییــد، روی ــد و ب ــا رویــت هــال روزه بگیری » ب
ــا پنــج نفــر نبیننــد...« نیســت کــه یکــی ببینــد و دو نفــر نبیننــد ی
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با این تعبیر رویت هلال با ادعای عده‌ای خاص محقق نمی‌شود بلکه ملاک در رویت 
ظاهر شدن هلال است به گونه‌ای که اگر یکی دید دیگران هم بتوانند ببینند و دیدن 

عده‌ای معدود رویت را از اعتبار ساقط می‌کند.

قسمت دوم
آیا رویت هلال ماه با چشم مسلح محقق می‌شود یا باید حتما با چشم غیر‌مسلح باشد ؟

بعد از آن‌که مبین شد منظور از هلال ماه در حلول ماه قمری از منظر شرع ظهور هلال 
بر مردم و رویت آن توسط مردمان زمین می‌باشد این سوال پیش خواهد آمد:

 که آیا رویت ماه قمری جدید با چشم مسلح کفایت می‌کند یا رویت می‌بایست حتما 
با چشم غیر مسلح تحقق پیدا کند؟

از قراین بر می‌آید که نظر دوم درست‌تر باشد.

 چرا که مفهوم رویت هلال ماه، با ظهور هلال بدون ابزار برای مردم صدق می‌کند نه 
با چشم مسلح، و وجود ابزار رصدی مفهوم ظهور بر مردم را محقق نمی‌کند مشخص 
ابزاری خاص مشاهده شود مفهوم  با  است چیزی که دیدنش مبتنی باشد بر این‌که 
ظاهر بودن بر مردم را در بر ندارد بلکه خوب است به آن بگوییم چیزی است که دیده 
نمی‌شود، مگر این‌که با ابزاری خاص مشاهده شود. مانند میکروب‌ها و ویروس‌ها که 

موجوداتی ریز هستند که به جز با میکروسکوپ قابل رویت نیستند.

نتیجه این‌که:

 رویت با چشم غیر مسلح ملاک در ظهور یک شی در عرف می‌باشد و این در اساس 
فرق بین یک شی معلوم و غیر معلوم یا ظاهر و غیر ظاهر می‌باشد و آن مبتنی بر 
دیده شدن یا دیده نشدن است، شاید از لحاظ عقلانی فرقی بین رویت با چشم مسلح 
و غیر مسلح نباشد اما در عرف چنین نیست پس بین رویت با ابزار و بدون ابزارتفاوت 

وجود دارد.
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و دلیلی که بر این مدعای خود می‌آوریم این روایات است که اشاره به رویت هلال 
توسط آحاد مردم و اختصاص ندادن آن به گروهی خاص می‌کند. مثل روایتی که در 

صحیحه ابی ایوب الخراز نقل شد که از امام صادق)ع( نقل می‌کند:

»رویت هلال محقق نمی‌شود با این‌که یکی بگوید من رویت کردم و دیگران عدم 
رویت را گزارش دهند، رویت هلال وقتی محقق می‌شود که یکی ادعای رویت کند و 
صد نفر دیگر نیز ببینند و چون صد نفر ادعای رویت کنند هزار نفر دیگر هم ببینند«

و نظیر این روایت در صحیحه محمدبن مسلم نیز می‌باشد:

»رویـت وقتـی محقـق می‌شـود که وقتـی یک نفـر ادعای رویـت کرد، ده هـزار نفر 
دیگـر هم رویـت کنند.«

دلالت این دو روایت به موضوع مورد نظر ما احتیاج به گفتن دو مقدمه دارد:

اول آن‌که:

 این دو روایت تاکید بر آن دارد که میزان در حلول ماه رویت هلال است و در توضیح 
رویت عنوان می‌دارد رویتی که صدها و هزاران نفر در آن شریک باشند

دوم آن‌که: 

 واضح است تاکیدی که در این روایات به شراکت هزاران نفر در رویت می‌کند مقصود 
رویت در زمان واحدی نه در زمان‌های مختلف است و مشخص است که رویت در زمان 
واحد هم با ابزار رصدی مگر به ندرت محقق نمی‌شود و آن هم ندرتی که می‌توان به 

معدوم بودن آن حکم داد.

پس مشخص است که رویت واحدی که با هزاران رویت دیگر مورد تایید قرار گیرد، 
رویت با چشم غیر مسلح می‌باشد. و رویت با چشم مسلح تحقق این حالت را که با 

رویت واحدی هزاران رویت دیگر با آن همراه می‌شود را با مشکل مواجه می‌سازد.
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و در این دو روایت بالا به طور صریح عنوان شده که رویتی که همراه با تایید هزاران 
نفر از مردم نباشد رویت محسوب نمی‌شود. و بسیار بعید به نظر می‌رسد که رویتی که 

با چشم مسلح صورت گیرد منظور باشد.

 آیا دیدن با عینک هم در این زمره قرار می‌گیرد؟

جــواب: عینــک بــرای رفــع نواقــص چشــم بــرای کســی کــه ضعــف بینایــی دارد 
اســتفاده می‌شــود و بــه کمــک آن، مشــکل بینایــی خــود را رفــع کــرده و چشــمش 
ــم  ــک در حک ــا عین ــت ب ــع روی ــد و در واق ــالم می‌کن ــم‌های س ــه چش ــه مثاب را ب

رویــت عرفــی اســت و خــارج از رویــت عرفــی نیســت.

ــف  ــردن ضع ــن ب ــرای از بی ــمی ب ــن دو چش ــا دوربی ــکوپ ی ــتفاده از تلس ــا اس ام
بینایــی متعــارف نیســت بلکــه وســیله‌ای اســت کــه بــه وســیله آن چیزهایــی کــه بــا 

ــدن آن را میســر می‌ســازد. ــم، دی ــت آن را نداری ــوان روی ــارف ت چشــم متع

ــاد کــرده  ــوه چشــم را زی ــزاری هســتند کــه ق تلســکوپ و دوربیــن دوچشــمی اب
ــیاء  ــود در اش ــادی خ ــه ع ــر وظیف ــاوه ب ــم ع ــه چش ــوند ک ــه آن می‌ش ــر ب و منج

ــد. ــته باش ــم داش ــری را ه ــر غیر‌ظاه ــیاء دیگ ــدن اش ــوان دی ــری، ت ظاه

ــارف اســت کــه عمــوم  ــات رویتــی متع ــت در روای نتیجــه آن‌کــه: مقصــود از روی
ــوان عامــه مــردم اســت  ــوق ت و مــردم از آن بهره‌منــد هســتند و آن رویتــی کــه ف
اطــاق بــه رویــت عامــه نمی‌‌شــود، بلکــه آن رویــت خاصــه بــا ابــزار اســت کــه بــا 
ــد  ــت عــادی از دی ــره روی ــل تشــخیص نیســت و آن خــارج از زم چشــم عــادی قاب

ــرد. ــرار می‌گی ــی ق عقلان

و از این‌جــا تبیــن نظــر مــا صــورت می‌گیــرد کــه قائــل بــه کفایــت رویــت چشــم 
بــدون ابــزار در حلــول مــاه نــو هســتیم.

اشکالاتی که ممکن است به این نظروارد شود:
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اولا: اطالق ادلـه بـر ‌ایـن اسـت کـه حلـول مـاه نو مبتنـی بـر رویت هلال اسـت و 
دلیلـی بـر تقیـد آن با چشـم مسـلح یا چشـم غیـر مسـلح نداریم.

ثانیا: رویت با چشم مسلح هم حقیقی است و اطلاق رویت به راصد صدق می‌کند و 
رویت با چشم مسلح مثل رویت با چشم غیر مسلح است. فرقی نمی‌کند و همان‌گونه 

که رویت به چشم غیر مسلح اطلاق می‌شود به چشم مسلح هم قابل اطلاق است.

ثالثا: لفظ اهله در آیه شریفه 189 سوره بقره :

يسَْألَوُنكََ عَنِ الأهِلَّةِ قلُْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْجِّ

به هلال‌های رویت شده با چشم مسلح هم اطلاق می‌شود، چرا که هلال، میقات برای 
مردم است و این میقات می‌تواند با رویت هلال با چشم مسلح هم تحقق پیدا کند و یا 

باچشم غیر مسلح هم تحقق پیدا نکند.

مؤید این نظر را هم این گونه ذکر می‌کنند:

 رویــت بــا چشــم غیــر مســلح همــواره بــه این‌کــه شــب گذشــته هــال بــا چشــم 
مســلح دیــده می‌شــده اســت منجــر نمی‌شــود.

مثال اگـر وقتـی هلال ماه شـوال در شـب بیسـت ‌و نهم با چشـم غیر مسـلح رویت 
شـد دلیل نمی‌شـود که شـب گذشـته با چشـم مسـلح دیده می‌شـده اسـت و حلول 
ماه نو از شـب گذشـته شـروع شـده اسـت و این نشـان از آن اسـت که ملاک حلول 

مـاه مطلـق بـه رویت می‌باشـد نـه مقید بـه رویت با چشـم غیر مسـلح.

پاسخ به دلیل اول:
اولا: اشاره کردیم که مفهوم هلال حاکی از ظهور آن می‌باشد و اگر آن را چه با چشم 
مسلح و چه غیر مسلح رویت نکنی، مساله ظهور معنی پیدا نمی‌کند و هلالی محقق 
نمی‌شود چون هلال مایهل به الناس - همان‌طور که اهل لغت گفته‌اند- اما کسی که 
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با دوربین هلال را ببیند نمی‌تواند مردم را برای دیدن آن بخواند، و همان‌طور که در 
روایات دیده شد رویت با چشم غیر مسلح در زمره‌ی عرفی قرار نمی‌گیرد.

و دوم:اگــر قبــول کنیــم کــه رویــت هــال یعنــی ظهــور هــال، در ایــن شــکی 
نیســت کــه روایــات وارده مطلــق رویــت می‌باشــد و مــراد رویتــی اســت کــه بــرای 
ــق رویــت نیســت  ــو مطل ــاه ن ــول م ــل حصــول باشــد و مــاک حل عامــه مــردم قاب
ــه آن  ــق باشــد ک ــردم محق ــه م ــرای عام ــال ب ــور ه ــه ظه ــی اســت ک ــه رویت بلک
ــه از  ــی ک ــل آن را از روایت ــه دلی ــا اینک ــت کم ــلح اس ــر مس ــم غی ــا چش ــت ب روی
ــح  ــه در آن تصری ــم ک ــر آن آوردی ــن مســلم و غی ــد ب ــود و از محم صحیح‌الخــزار ب
شــده اســت کــه رویــت آن نیســت کــه یــک نفــر بگویــد مــن دیــدم و دیگــران آن 
را نبیننــد و واضــح اســت کــه مــاه نویــی کــه عمــوم مــردم در دیــدن آن بــا مشــکل 
ــر  ــه اگ ــود ک ــق می‌ش ــی محق ــا رویت ــه ب ــود، بلک ــق نمی‌ش ــتند محق ــه هس مواج
یکــی گفــت مــن دیــدم صــد نفــر دیگــر و حتــی هــزار نفــر دیگــر و حتــی ده‌هــزار 

نفــر دیگــر بعــد از آن اعــام رویــت نماینــد.

پــس واضــح اســت بــا ایــن تعابیــر رویــت بــا چشــم مســلح بــا مطلــق رویــت در 
تناقــض اســت چراکــه در روایــات تصریــح شــده بــه رویتــی کــه عــده محــدودی در 
آن مشــارکت دارنــد، رویــت اطــاق نمی‌شــود بلکــه ایــن عــده بایــد کاشــف ظهــور 

هــال بــرای دیــدن عامــه مــردم باشــند.

ــهر  ــکام ش ــواب اح ــیعه، اب ــزار، وسائل‌الش ــده در صحیح‌الخ ــت ش ــوم: روای س
ــث]10[  ــاب11، حدی ــان، ب رمض

»رویت هلال در آسمانی که در آن هیچ علتی برای عدم رویت وجود ندارد با شهادت 
حداقل 50 نفر محقق می‌شود و اگر در آسمان علتی وجود داشت شهادت دو نفر که 

داخل یا خارج از منطقه مصر هم باشند کفایت می‌کند.«

و نظیر این مضمون به طور مکرر در روایات دیده می‌شود.
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این به چه معنی است :

»حکم عدم تحقق رویت –هلال- جاریست مگرآنکه به شهادت پنجاه نفر هلال رویت 
شده باشد.«

ــا روایــت دیگــر ‌کــه تصریــح شــده اســت کــه شــهادت دو مــرد  و ایــن روایــت ب
کــه داخــل و خــارج از مصــر باشــند قابــل قبــول بــرای اثبــات رویــت هــال اســت 

ــود؟ ــع می‌ش ــه جم چگون

این دو روایت در این صورت قابل جمع است که بگوییم ملاک حلول ماه نو، ظهور 
هلالی است که به رویت عده کثیری مثلا 50 نفر رسیده باشد و در روایتی وجود دارد که

»اذا اجتمع اهل مصر علی صیامه للرویه فاقضه اذ کان اهل مصر خمس مئه انسان«

اگر ملاک در حلول ماه نو صرف بیرون آمدن از محاق بدون شرط ظهور و آشکار 
شدنش برای عامه مردم باشد، پس به جای ذکر عدد کافی بود که محاسبه بیرون آمدن 
با این کثرت در اثبات رویت  ماه از محاق منظور گردد و در این صورت گفتن عدد 
ضروری نبود، بلکه تاکید می‌شد ملاک رسیدن به یقین است ولی گفتن این تعداد 
کثیر در اثبات آن نشان از آن است که مفهوم مساله چیزی غیر از آن است، مگر این‌که 
بگوییم انتشار رویت بین عامه مردم که انتشاری وسیع است کاشف از این مساله است 

که آشکار شدن هلال برای عامه مردم امری ضروری می‌باشد.

چهارم: معنی رویت،عرفا فقط رویت با چشم غیر مسلح است و رویت با چشم غیر 
مسلح مفهوم رویت را نمی‌رساند مگر با قرینه، مثلا وقتی می‌گوییم فلانی را دیدم، این 

مفهوم به ذهن می‌رسد که وی را با چشم عادی دیدی.

و یــا این‌کــه گفتــه شــود: در آب نــگاه کــن آیــا در آن چیــزی می‌بینــی؟ از ایــن 
فهمیــده نمی‌شــود کــه منظــور گوینــده هــر دو رویــت یعنــی بــا چشــم عــادی یــا 

بــا چشــم مســلح باشــد.
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ما تاکیدمان به آن چیزی است که اهل لغت بدان اشاره می‌کنند:

در مصباح چنین آمده:

»رآیت الشی رؤیه: ابصرته بحاسه البصر«

من چیزی را رویت کردم: چشمان من با حس بینابی چیزی را دید.

و در لسان العرب:

 قال ابن سیده: الرؤیه: النظر یالعین و القلب« رویت دیدن با چشم و قلب است و 
سپس می‌گوید :

»رایته رای العین، حیث یقع البصر علیه«

معنی  را  موضوع  این  بر  و  می‌افتد  آن  به  چشم  که  چیزی  یعنی:  چشم  با  دیدن 
مشتقاتش هم تاکید می‌کند. مثل »تراءِی«، و گفته نمی‌شود »تراءَی الجمان« وقتی 
گفته  مرآه  آن  به  -آینه-  کلمه»المرآه«  یا  دیده شود.  تلسکوپ  یا  دوربین  وسیله  به 

نمی‌شود اگر چنان‌چه صورت انسان مگر با میکروسکوپ در آن دیده نشود.

پس چگونه استدلال می‌کنند که منظور از روایات در خصوص رویت با چشم غیر 
مسلح صحیح‌اند. 

اما دلیل دوم در رد آن:
بینایی عادی  اولا: همان‌طور که گفته شد لفظ رویت در خصوص رویت به حس 
اطلاق می‌شود و رویت با چشم مسلح در این معنی صدق نمی‌کند مگر با قرینه سازی 

و عنایت خاص، چنانچه در کلام لغت بدان اشاره نمودیم.

ثانیا: ذکر کردیم که روایات تصریح به عدم کفایت مطلق رویت دارند، و حلول ماه 
این رویتی  و  به رویت عرفی که تحقق رویت عامه مردم است می‌دانند  را منوط  نو 
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است که قطعا بدون ابزار رصدی می‌باشد، و فرق بین رویت با ابزاری که قدرت بینایی 
از آلات رصدی صدق رویت  با چشم عادی واضح است. و استفاده  را بیشتر می‌کند 
عرفی را نمی‌دهد. یعنی عدم صدق رویت عادی با قرینه، پس کسی که ذره‌ای ریز را با 
میکروسکوپ در آب می‌بیند نمی‌گویند او در آب ذرات را دیده بلکه می‌گویند او ذرات 
را با مکروسکوپ در آب دید و قرینه واضح دیگری بر آن در یک مثال عرفی: عدم صدق 

رویت به ذرات خونی که در آب شناور هستند و با میکروسکوپ قابل رویتند.

پس نمی‌گوییم که:

در آن‌جا خون در آب دیده می‌شود، بلکه صحیح این است که بگوییم ذرات خون با 
میکروسکوپ در آب دیده می‌شود.

نتیجه:

 وجود ذرات میکروسکوپی که با میکروسکوپ قابل تشخیص هستند مصداق ذرات 
مرئی نیستند. پس بدین لحاظ هلالی هم که منجر به حلول ماه نو می‌شود، هلالی 
مرئی  رویت شود مصداق هلال  تلسکوپ  با  که  مرئی پس هلالی  مگر هلالی  نیست 

نیست کما اینکه ذرات میکروسکوپی خون در آب مصداق ذرات مرئی خون نیستند.

و ثالثــا: ظاهــر مجمــوع روایــات حاکــی از آن اســت کــه مقصــود از رویــت، رویتــی 
اســت کــه مبــداءِ، بــرای مــاه نــو باشــد و آن بــا آشــکار شــدن هــال تحقــق پیــدا 

می‌کنــد.

به گفته عده از فقها :

 هــال مرئــی و رویــت آن مــاک کافــی در حلــول مــاه نــو نیســت بلکــه رویــت 
کاشــف از آشــکار شــدن هــال و آن حاکــی ازشــروع مــاه نــو اســت و ایــن رد رویــت 
اســت بــه طــور صریــح و جایگاهــی بــرای دیــدن هــال بــرای ده‌هــا نفــر و صدهــا 

ــذارد. ــی نمی‌گ ــر باق نف
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و ایــن از واضحــات اســت کــه رویتــی کــه وقتــی یــک نفــر دیــد بــه همــراه وی 
ده‌هــا نفــر و در پــی آن صدهــا نفــر و در پــی آن هــزاران نفــر رویــت کننــد در مــورد 
چیــزی اســت کــه قابــل رویــت و مرئــی باشــد، چیــزی مرئــی کــه قابــل رویــت بــرای 

صدهــا بلکــه هــزاران نفــر باشــد.

و این‌که گفته شده رویت واحد مورد قبول نیست پس باید عده کثیری ماه را ببینند 
به خاطر این است که ممکن است در رویت واحد فرد دچار توهم شده باشد پس لاجرم 
تعدد رویت‌ها از به وجود آمدن توهم و خطا در حس جلوگیری می‌کند و این که گفته 
می‌شود رویتی که یکی ببیند و بقیه نبیند یعنی رویتی که یقین‌آور نیست پس اگر 
رویتی باشد که با ابزارهای رصدی یقین‌آور شود و از خطاهای حسی و توهم جلوگیری 

کند و به وجود چیزی مرئی گواهی دهد این رویت می‌تواند ملاک باشد.

ما می‌گوییم: رویت واحد می‌تواند یقیین آور برای خود شخص رویت کننده باشد و 
وی را از سایر رویت‌کنندگان ممتاز می‌کند، و این مساله، مساله‌ای نیست که در زمانی 
که این روایات عنوان شده وجود نداشته باشد بلکه در آن دوران هم بودند کسانی‌که 
قوه بینایی قوی داشتند که این قوه آن‌ها، از قوه بینایی سایر مردم بالاتر بود، و به این 
مساله شهرت داشتند، مثل داستان »زرقاءِ الیمامه«، که خانمی بسیار تیزبین بود که 
می‌توانست اجسام را از فاصله‌ای بسیار دور ببیند و تشخیص دهد که چشم‌های عادی 
چنین قدرتی نداشتند، در تاریخ طبری در مورد آن در داستان هجوم حسان بن تبع 

در قبیله حمیر به قبیله حدیس که الیمامه در آن ساکن بود آمده است که:

ــود، شــخصی  ــه قبیلــه حمیــر وارد شــد کــه در آن الیمامــه ســاکن ب  »حســان ب
از قبیلــه حدیــس پیامــی بــرای حســان آورد کــه در ایــن پیــام آمــده بــود کــه وی 
ــخیص  ــواران را تش ــنگ‌ها س ــد از فرس ــه می‌توان ــن ک ــیار تیزبی ــری دارد بس خواه
دهــد، از او تیزبین‌تــر در کل بــاد پیــدا نمی‌کنیــد بــه حســان پیشــنهاد شــد بــرای 
ــوی خــود  ــی را قطــع کننــد و جل ــش درختان ــن مســاله عــده‌ای از یاران امتحــان ای
بگیرنــد و در مکانــی دور شمشــیر بــه دســت بایســتند پــس حســان چنیــن دســتور 
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داد، پــس الیمامــه را فــرا خوانــد بــدون آن‌کــه از آن فاصلــه چیــزی دیــده شــود. بــه 
ــی؟ ــه می‌بین ــت، چ او گف

» الیمامه گفت مردی را میبینم که در درختی است و سیخی به دست دارد و تکه‌ای 
گوشت به آن است پس حقیقت همان گونه بود که او می‌دید پس حسان با آن قبیله 

از در مماشات در آمد.«

حالا فارغ از درستی یا غلط بودن این حکایت، این حکایت ناظر بر این است که در 
زمان نقل حدیث افرادی یافت می‌شده‌اند که چشم قوی و مافوق طبیعی داشته‌اند پس 
این‌جا که رویت واحد را رد کرده و رویت را منوط به رویت عامه مردم می‌داند مشخص 
است که رویت هلال برای عامه مردم موضوعیت دارد و صراحت در این مطلب است که 
ملاک در حلول ماه نو تحقق هلالی مرئی برای عامه مردم به صورت عرفی و عادی است 
و حرف این نیست که فقط هلالی تشکیل شود یا هلالی صرفا رویت شود حرف در این 
است که نه تنها هلال تشکیل شود بلکه رویت آن برای عامه مردم میسور باشد و رویتی 
که از روایات برداشت می‌شود رویت طریقه‌ای است که کاشف شی مرئی ظاهری می‌باشد.

و به عبارت دیگر: 

اطالق سـلب رویـت از رویـت واحد که توسـط عامـه مـردم تایید نشـود رویت غیر 
عـادی تلقـی شـده، و ایـن می‌توانـد بـا احتمال قریـب به یقین سـلب عنـوان رویت را 

از چشم مسـلح بنماید.

و    اما   دلیل سوم:
ــن هــم اشــکالش مثــل، اشــکالات ســابق واضــح و بدیهــی می‌باشــد هــال   و ای
از نظــر اهــل لغــت مادامــی کــه مبیــن و ظاهــر نباشــد بــه مــاه اطــاق نمی‌شــود و 
ظهــور در عــرف اهــل لغــت بــه معنــی هــال اســت و در قــرآن کریــم آمــده اســت:

)یسالونک عن الاهله(
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یعنی از آن‌چه از قسمت نورانی کره ماه که در صفحه آسمان بر مردم آشکار است از 
تو سوال می‌شود. گذشته در این خصوص در آراء اهل لغت بحث کردیم اضافه بر آن: 
آیه »یسالونک« قرینه‌ای واضح است که مراد از آن اهله می‌باشد، همان چیزی که مردم 
با چشم عادی می‌بینند، و سوال برای آن‌ها ایجاد شده است نه از هلالی که یا چشم 

مسلح رویت شود و مگر به وسیله دوربین و تلسکوپ دیده نشود.

و در شان نزول آیه آمده است که:

»معاذ بن حبل و ثعلبه بن غنم الانصاری روایت می‌کنند که به رسول خدا گفتند: 
یا رسول الله!چه می‌گوئی درباره ماه که گاهی به صورت نخ باریکی است و نورآن به 
مرور زیاد می‌شود تا آن‌که کل آن‌ را نور فرا می‌گیرد و دوباره رو به نقصان می‌گذارد 

و به حالت اول باز می‌گردد؟ پس آیه ای نازل شد...« )الکشاف، الزمخشری، 340:1(

پس آن‌چه در این روایت آمده حاکی از این حقیقت است که مراد سائل از هلال، هلالی 
می‌باشد که بر مردم آشکار بوده و دیده می‌شده است. و در تایید این مساله: تعبیر آیه 
شریفه، 189 سوره بقره، هلال است مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْجِّ که مقصود از مواقیت همان‌طور 
که واضح است به دست آوردن مقادیر زمان و حدود آن می‌باشد و این میسر نمی‌شود 
مگر به واسط هلالی که بر همه مردم آشکار باشد نه درباره‌ی هلالی که با چشم قابل 

رویت نباشد علی‌الخصوص در عصر نزول قرآن که ابزاری هم وجود نداشته است.

فقهایی‌که قائل با رویت با چشم مسلح هستند، اشکالی به فقهایی که رویت با چشم 
مسلح را درست نمی‌دانند وارد می‌کنند. که، اگر چنان‌چه هلالی در روز رویت شد پس 
با توجه به این‌که این ماه در شب قبل رویت نشده است پس لازم است این استدلال را 
بکنند که تکوین ماه در روز بیست و هشتم اتفاق افتاده است. چون در شامگاه روزی 
که روزه گرفته‌اند تازه رویت هلال میسور می‌شود و آن شب فرضا 29 ماه است، در 
صورتی که آن‌ها آن روز روزه داشته‌اند پس شب قبل تکوین ماه صورت گرفته است. 

در جواب آن‌ها می‌گوییم:
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این نشان از آن است که هلال در شب قبل درجایی از زمین برای ساکنان آن یا 
چشم غیر مسلح قابل رویت بوده است. و این‌که حالا این استهلال را انجام نداده‌اند 
دلیل بر این نمی‌شود که این هلال فقط در روز با چشم مسلح رویت شود و این اثبات 
می‌کند که حلول ماه همان هلال مشهود است که با چشم غیر مسلح رویت می‌شود و 
اعتباری برای رویت با چشم مسلح حتی برای خود راصد ایجاد نمی‌کند و اگر هلال با 

چشم غیر مسلح رویت نشود حلول ماه اثبات نمی‌شود.1

مساله سوم
در اتحاد رویت هلال یا تعدد آن به تعدد آفاق و مناطق

در این مبحث در پی آن هستیم که بگوییم آیا اگر چنان‌چه هلال ماه در منطقه‌ای 
رویت شد و به ثبوت رسید آیا این رویت کفایت می‌کند برای سایر آفاق ومناطق یا خیر 

برای مناطق مختلف رویت‌های مختلف متعلق به مکان خود لازم است؟

عده‌ای از فقهای مکتب شیعه اعتقادی بر آن دارند که برای آفاق و مناطق مختلف 
آرای  از میان  از یک‌دیگر هستند که  نیاز است و مناطق مستقل  رویت‌های مختلف 
القواعد  و  التذکره  المبسوط، و علامه در  آرای شیخ در  به  علمای متقدمین می‌توان 
و محقق در الشرایع و شیخ اعظم در »رساله فی الصوم« و در علمای معاصر از امام 
ثبوت هلال در  برای  آنها رویت در منطقه‌ای  نظر  به  برد که  نام  را می‌توان  خمینی 
مناطق دیگر کفایت نمی‌کند و ساکنان هر منطقه مستققل از یک‌دیگر باید رصد هلال 

را انجام دهند.
ــا چشــم مســلح فقــط رؤیــت  1. در توضیــح آن‌کــه اگــر چنان‌چــه هــال مــاه در روز رؤیــت شــود اگــر ب
شــود بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن در افــق منطقــه در شــامگاه قبــل قابــل رؤیــت حتــی بــا چشــم غیــر 
ــا چشــم مســلح  ــا چشــم غیــر مســلح رؤیــت شــود احتمــال دارد در شــب قبــل ب مســلح نبــوده و اگــر ب
ــا  دیــده می‌شــده اســت امــا آن‌چــه مســلم اســت در صــورت رؤیــت هــال در روز چــه در روز 29 مــاه ی
30 مــاه، فــردای آن روز حلــول مــاه نــو اعــام می‌شــود نــه همــان روز پــس مســاله 28 روزه بــودن ماهــی 
یــا 31 روزه بــودن آن بــه کلــی منتفــی می‌باشــد چــرا کــه در بعضــی مناطــق بــا عرض‌هــای شــمالی مــاه 
چنــد روز بیشــتر رؤیــت نمی‌شــود آیــا می‌شــود اســتدلال کــرد پــس طــول مــدت مــاه در آن مناطــق 51 

روز یــا یــک هفتــه اســت؟!!
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و عده‌ای دیگر از فقهای مذهب ما از جمله علامه در المنتهی، و صاحب الحدائق در 
حدائق و محقق نراقی در مستندش و عده‌ای از معاصرین و متاخیرین از جمله سید 
محسن حکیم، محقق خوئی، سید صدر و سید سبزواری و جماعتی دیگر استدلال 
می‌کنند که ثبوت هلال به تعدد آفاق و مناطق نیست بلکه اگر در منطقه‌ای رویت شود 

برای سایر مناطق دیگر نیز کفایت می‌کند.

پس در این موضوع دو نظر وجود دارد:

نظر اول:

آفاق مختلف در رویت هلال ماه از هم مستقل هستند.
شیخ طوسی در المبسوط می‌نویسد:

 »هنگامی که هلال ماه در منطقه‌ای رویت نشد و ساکنان خارج ازآن منطقه ادعای 
اثبات رسید واجب است که ساکنان آن منطقه طبق  رویت کردند و رویت آن‌ها به 
رویت آن‌ها عمل کنند مادامی که آن منطقه‌ای که درآن رویت شده از منطقه مورد 
نظر دور نباشد با فرض این‌که مانعی چه سماوی چه زمینی مثل کوه مرتفع مانع رویت 
ساکنان منطقه مورد نظر شده باشد، پس لازم است منطقه‌ای که در آن رویت صورت 
گرفته است از نظر طول و عرض جغرافیایی با منطقه مذکور فاصله زیادی نداشته باشد 
مثلا دو شهر )بغداد و واسط( و) تکریت و موصل( اما اگر دو شهر از هم دور باشند 
بوده و رویتش  )بغداد و مصر( لاجرم هر منطقه‌ای مستقل  یا  )بغداد و مشهد(  مثل 
مخصوص به خودش می‌باشد و بر مردم این بلاد و شهرها لازم نیست که از حکم بلاد 

دیگر تبعیت نمایند« )المبسوط جلد یک-صفحه 286(

 و بــه ایــن مســاله ابــن البــراج در المذهــب و همچنیــن ابــن حمــزه در وســیله و 
ــد: ــد، و می‌گوین ــح می‌کنن ــرایع تصری ــق در الش محق
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بر  روزه  شد  رویت  بغداد(  و  )کوفه  مثل  هم  به  نزدیک  شهرهای  در  هلال  »چون 
ساکنان واجب می‌شود ولی در شهرها و مناطق دور مثل) عراق و خراسان( باید در هر 

منطقه رویت مستقل از هم صورت پذیرد.

ــت  ــا روی ــک ب ــق نزدی ــم مناط ــد: »حک ــد می‌نویس ــه در القواع ــن علام و همچنی
ــر خــاف مناطــق دور‌دســت تحقــق پیــدا می‌کند.«)القواعــد مــن سلســله  واحــد ب
الینابیــع الفقهیــه؛ صفحــه 376( و شــیخ اعظــم در »رســاله فــی الصــوم« از ایــن نظــر 

ــد. ــه‌ای تبعیــت می‌کن ــر ادل ــا ذک ب

در  هلال  ثبوت  به  علم  که  می‌شود  موجب  یک‌دیگر  از  مناطق  دوری  »همین 
منطقه دیگر پیدا نکنیم و همین کفایت می‌کند که از اصل ماجرا دور شویم« )کتاب 

الصوم-ص256(

و بر این اساس امام خمینی )ره( در تحریره الوسیله چنین فتوایی می‌دهد که »اگر 
هلال ماه در منطقه‌ای رویت شود برای سایر مناطقی که نزدیک آن منطقه محسوب 
از سید  این فتوایی هم  به  نزدیک  الا کفایت نمی‌کند« و  می‌شوند کفایت می‌کند و 

یزدی در کتاب عروه‌الوثقی نقل شده است.

این نظر بر اساس ادله زیر استوار است:

وجه اول:

وجهی که شیخ مرتضی انصاری بدان استدلال می‌کند و آن این است که »همین 
دوری مناطق از یک‌دیگر دلالت بر آن دارد که علم به ثبوت هلال در منطقه دیگر 

حاصل نمی‌شود و همین کفایت می‌کند که از اصل ماجرا خارج شویم«

اشکالی که بر ایشان وارد است این است که: 

ایشان مصادره به مطلوب کرده‌اند ایشان بر این فرض مانده‌اند که ثبوت هلال برای 
منطقه‌ای منجر به حلول ماه نو شرعی در آن منطقه شده است و این یک صورت قضیه 
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است، حالا اگر فرض ما بر این قرار گیرد که ثبوت هلال به طور مطلق موضوع احکام 
شرعی باشد چه می‌شود؟

پس حلول ماه شرعی تحقق پیدا می‌کند هر چند در مکانی دور اتفاق بیافتد.

وجه دوم:

حدوث هلال در افقی نظیر حدوث خسوف یا کسوف یا زلزله یا غروب خورشید و 
افقی هم مختص به  نظائر آن در آن منطقه می‌باشد، پس حکم رویت هلال در هر 

ساکنان همان منطقه و افق می‌باشد.

بلکه اگر افق مناطق به یکدیگر خیلی نزدیک باشد می‌توان حکم واحدی برای کل 
آن مناطق عنوان کرد و آن‌ها به طور عرفی افق واحدی گرفت و در غیر این صورت هر 

منطقه حکم مستقل مخصوص به خود را دارد.

نتیجه این بحث آن است که:

 همان گونه که احکام خسوف و کسوف و غروب و طلوع مخصوص به ساکنان یک 
افق و منطقه می‌باشد لاجرم احکام رویت هلال هم گام به گام همانند همان پدیده‌ها 

مربوط به ساکنان همان منطقه مخصوص می‌باشد.

این مساله عنوان می‌دارد که بین طلوع و  به  محقق خوئی علیه‌الرحمه در اشکال 
غروب خورشید و رویت هلال ماه فرق وجود دارد، چرا که طلوع و غروب خورشید وقت 
نماز را مشخص می‌کند و حلول ماه نو بیانگر وقت روزه و افطار است،طلوع و غروب 

خورشید امری مکان مرکزی و نسبی است.

وضعیت پارامترهای موقعیتی خورشید و زمین، و بدین لحاظ نسبت به مکان‌های 
مختلف جغرافیایی، متفاوت می‌باشند، چرا که این طلوع و غروب‌ها به دلیل گردش 
زمین به دور خود به وجود می‌آید و امری است که به مکان و مناطق زمین ارتباط 

پیدا می‌کند.
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و بـه حالـت فلکـی ونجومـی خاصی ارتبـاط ندارد پس بدیهی اسـت کـه نقاط طلوع 
و غـروب خورشـید باید نسـبت به مناطق مختلف زمین فرق داشـته باشـد.

اما مساله هلال ماه و ماه امری فلکی و نجومی است و امری زمین مرکزی می‌باشد، 
ماه به علت گردش فلکی خاص خود به گرد زمین گاهی در حالت محاق، گاهی در 
حالت تربیع اول، تربیع ثانی و گاهی بدر است و این حالات ماه برای تمامی ساکنان 
کره زمین یکسان اتفاق می‌افتد و اینطور نیست که مردمان مناطق مختلف بر حسب 
افق خود حالات مختلفی از ماه را ببینند و همین‌ مساله درباره تکوین هلال مطرح 
به آن  قرار گرفت که منجر  به خورشید  ماه در موقعیتی نسبت  اگر چنان‌چه  است، 
شد که نور ماه به زمین منعکس شود پس لاجرم هلال تشکیل شده است و این برای 

تمامی ساکنان زمین یکسان است.

آیت‌الله خوئی علیه الرحمه در جای دیگری می‌گوید:

طلوع  دیگر  منطقه‌ی  در  و  غروب  زمین  در  منطقه‌ای  در  خورشید  لحظه  هر  »در 
می‌کند و این به دلیل کروی بودن زمین و گردش زمین حول محور خود در مقابل 
خورشید است که روز و شب را پدید می‌آورد، ولیکن هلال ماه این گونه نیست، هلال 
ماه حالتی از ماه است که در اثر گردش ماه به گرد زمین پدید می‌آید مانند، حالت 

محاق یا حالت بدر، و آن برای تمام ساکنان زمین یک وجه دارد،...«

و در ادامه می‌گوید:

»هلال، خروج ماه از حالتی است نسبت به خورشید از حالت مقارنه فاصله می‌گیرد و 
جدایی زاویه‌ای آن به حدی می‌رسد که می‌تواند نور خورشید را به زمین منعکس کند 
و این حالت مساله‌ای است که به موقعیت ماه، خورشید و زمین بستگی دارد و اصلا 

ربطی به مناطق مختلف زمین و بقاع و اماکن موجود در زمین ندارد«

آن‌چه محقق خوئی در تعریف هلال ماه می‌گوید کلامی بغایت استوار است که هلال 
مقدار جدایی زاویه‌ای است که ماه از خورشید پیدا می‌کند تا از حالت محاق خارج 



45 منزل چهارم -تعبیر »اتحاد افق« و »اختلاف افق« یعنی چه؟

شده و بتواند نور خورشید را به زمین منعکس کرده و هلال تشکیل شده و دیده شود.

 در تایید فرمایشات ایشان و شرح آن به دو مساله اشاره می‌کنیم که هلال ماه به دو 
نسبت بستگی دارد نسبت بین ماه و خورشید و نسبتی بین ماه و زمین، در نسبت بین 
ماه و خورشید حالت مقارنه و خروج ماه از مقارنه یا محاق باید تحقق یابد و در نسبتش 
نسبت به زمین باید جدایی زاویه‌ای ماه از خورشید به حدی برسد که ماه بتواند نور 
خورشید را به زمین منعکس نماید پس کلام محقق خوئی هر دو این نسبت‌ها را در 
بر می‌گیرد چرا که »هلال عبارتست از خروج ماه از تحت الشعاع به اندازه‌ای که قابل 

رویت برای ساکنان زمین باشد.«

پــس آن‌چــه از ایشــان نقــل شــد رد ایشــان بــر نظــر تعــدد آفــاق ولاجــرم تعــدد 
ــه  ــل ب ــرای هــر منطقــه و هــر بقعــه‌ای در زمیــن قائ رویــت هــال می‌باشــد کــه ب

ــند. ــال مســتقل می‌باش ــت ه روی

ــا  ــط ب ــی مرتب ــای فلکــی و نجوم ــد پدیده‌ه ــی می‌گوی ــق خوئ ــر آن‌چــه محق بناب
ــه دو صــورت خلاصــه می‌شــود. احــکام شــرعی ب

پدیده‌های مکان مرکزی: که در این پدیده‌ها مانند طلوع و غروب، حالت‌های متفاوت 
برای مناطق مختلف زمین روی می‌دهد و این‌ها حالت‌هایی است که بین اجرام سماوی 
و زمین بروز می‌کند و نسبت به مناطق مختلف زمین رخ می‌دهد و این پدیده‌ها اغلب 
به خاطر چرخش زمین به حول محور خود اتفاق می‌افتد بدین لحاظ نسبت به موقعیت 

و مناطق مختلف زمین نسبت به ماه و خورشید پدیده‌ها مختلفی روی میدهد

 پدیده‌هـای زمیـن مرکـزی: کـه ایـن پدیده‌هـا بسـتگی بـه مناطـق مختلـف زمین 
نـدارد بلکـه ایـن پدیده‌هـا تکوینـا در آسـمان اتفـاق می‌افتنـد و بـرای همه سـاکنان 
زمیـن بـه یـک گونه ظهـور پیـدا میکنند. و هالل از این نوع می‌باشـد، هالل تکوین 
پیـدا می‌کنـد بـه سـبب حالـت خاصی که بین خورشـید و مـاه در جریـان دورانش به 
دور زمیـن حاصـل می‌شـود و ایـن پدیده‌هـای فلکـی ونجومـی اسـت کـه بـه زمین و 
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سـاکنانش در حقیقـت ارتباطـی ندارد، در آشـکار شـدنش بـرای مردم زمین نسـبتی 
اثباتـی اسـت نـه ثبوتـی، بـا ایـن گفتـار ایـن اشـکال رفع می‌شـود کـه گفته شـد، و 

حـدوث هالل در واقـع، در تکویـن اتفـاق می‌افتد.

اشکال به این مساله:

 البتـه آنچـه کـه مبحـث احـکام شـرعی می‌باشـد و مالک حلـول مـاه نـو در نظـر 
گرفتـه می‌شـود آن نیسـت کـه در عالـم تکوین بـا فاصلـه جدایی بین ماه و خورشـید 
حاصـل می‌شـود بلکـه آن هلالـی اسـت که مـردم زمین می‌بیننـد، و به عبـارت دیگر 
آن هلالـی موضـوع بحـث ماسـت کـه عامـه مردم زمیـن خـود را نشـان می‌دهد. پس 
جنبـه اثباتـی بـرای حالـت مـاه دارد. یعنی هلال مـاه برای مـردم زمین آشـکارا قابل 
رویـت باشـد و از مفهـوم هلال همین معنی اسـتنباط می‌شـود که سـابقا توضیح داده 
شـد و صـرف نـگاه تکوینـی بـه مسـاله هالل ایـن اشـکال را رفـع نمی‌کنـدو نسـبت 
اثباتیـه پایـه مفهـوم هالل اسـت، و ایـن نسـبت بـا اختالف مناطـق مختلـف زمین 

متفـاوت می‌شـود چـون ظهـور هلال بـرای سـاکنان مختلـف زمین متفاوت اسـت.

محقق خویی می‌نویسد:

»آن‌چــه کــه گفتیــم در منــع قیــاس دو حالــت کفایــت می‌کنــد، حالــت اول در 
ــال در  ــاف حــدوث ه ــدم اخت ــت دوم، درع ــال و حال ــی ه ــی، نجوم ــن فلک تکوی
مــاوراء زمیــن و مســتقل بــودن آن از مناطــق زمیــن می‌باشــد؛ و مســاله رویــت مــاه 

و نســبت آن بــرای مناطــق مختلــف فقــط جنبــه اثباتیــه دارد نــه ثبوتیــه.«

 حــل ســوال ایــن اســت کــه آیــا هــال مطلقــا وجــودی اثباتــی دارد؟ یعنــی صرفــا 
چیــزی اســت کــه بایــد آشــکار می‌شــود؟ یــا هــال وجــودی اثباتــی انحلالــی دارد؟ 

یعنــی ظهــورش بــرای همــه ســاکنان زمیــن بــه یــک نســبت اســت؟ 

بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوالات می‌بایسـت لاجرم بـه روایاتـی کـه دال بر آنها باشـد 
مراجعـت نمـود کـه بـه زودی درباره آن توضیـح خواهیـم داد. به طـور خلاصه آن‌چه 
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از روایـات اسـتنباط می‌شـود این اسـت که نسـبت اثباتی بـرای هلال وجـود دارد که 
موضـوع احکام اسـت نـه وجـود انحلالی آن.

وجه سوم:

محقـق شـعرانی در مسـیر مطالعاتـی خـود روی جـداول نجومـی مسـلمانان که در 
آن دربـاره زمـان روزه و افطـار مناطـق مختلـف عالـم با رویت تاکید شـده بود اشـاره 
می‌کنـد کـه هیـچ کدام از آن‌ها ثبـوت هلال را مبتنـی بر مناطق دور‌دسـت از منطقه 
مذکـور بررسـی نکرده‌انـد و ایـن می‌تواند دلیلی باشـد که شـارع بر این روش و سـیره 
بـوده اسـت‌، محقـق شـعرانی می‌گویـد: همـه مـردم اجماع بـر ایـن دارند)عـرف( که 
احـکام را بـر اسـاس افـق منطقه خود محاسـبه می‌کننـد و نه جای دیگر، و شـارع هم 
همیـن منـش را دنبـال می‌کنـد، شـهرها و مناطقی کـه در رویت حکم واحـدی دارند 
همـان مناطقـی هسـتندکه ازلحـاظ اوقات شـرعی مانند ظهـر، مغرب، فجرصـادق نیز 
بـه‌ هـم نزدیـک می‌باشـند از طرفی بـا امکانات قدیـم که انتقـال خبری از شـهری به 

شـهر دیگرممکـن بـوده از پنج تـا ده روز هم طول بکشـد.

اشکالات وارده به این نظر:

اولا: در زمان قدیم امکان تفحص رویت هلال در مکان‌های دور میسر نبود و از طرفی 
خود شارع هم در این زمینه حکم قطعی که عدم وجود آن‌را اثبات کند ندارد،

ثانیـا: دلیلـی بـر وجوب گرفتـن اخبـار و تفحص حتـی در صورت مقدور بـودن نیز 
نداریـم، و ایـن شـبه وقتـی موضوعیـت دارد کـه خالف آن ثابـت شـود. پـس ادله بر 
ایـن اصـل اقامـه می‌شـود که تفحص خبر سـایر بالد در امر رویت هلال لازم نیسـت، 
و ایـن اصـل نیز مسـتلزم آن اسـت که عـدم اعتبار ثبـوت هلال برای سـاکنان مناطق 
دور را در نظـر بگیریـم  بلکـه مبنـای آن‌هـا این اسـت کـه تفحص در ثبـوت هلال در 

سـایر مناطـق علی‌الخصـوص مناطق دور واجب نیسـت.

ثالثا: در روایت متعدده آمده است که وجوب قضای روزه بعد از این‌که 29 روز، روزه 
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گرفته شده و سپس بعد از آن دلیل اقامه شده که هلال قبل از آن دیده شده است 
مثل روایت»صحیحه الحلبی« در وسائل الشیعه باب احکام ماه رمضان:

از حضرت امام صادق پرسیدند: اگر از-اول- ماه-رمضان- بیست و نه روزه گذشته 
روز-)به  آخر-یک  روز  که  است  آیا لازم  است-،  رویت شده  ماه شوال  است-و هلال 
احتمال اینکه شاید اول ماه رمضان یک روز زودتر بوده و ما نمی‌دانستیم( را قضا کنیم؟ 
گفت: نه، مگر آن‌که شهادت دهند بر این‌که هلال را قبل از آن دیده‌اند، پس آن روز 

را قضا کنید.

و ایـن روایـت دلیـل روشـن اسـت کـه رویت شـامل اماکن دور دسـت نیز می‌باشـد 
و واضـح اسـت کـه کفایت بیسـت و نه روز بـرای روزه‌داری در صـورت رویت هلال در 
اماکـن دور اسـت. و ایـن روایـت کـه از نظر سـند صحیح اسـت دلالت بـر آن دارد که 

رویـت هالل در اماکـن دور دسـت هم شـامل بینـه رویت هلال می‌شـود.

در حدیـث دیگـری از هشـام‌بن‌حکم از امـام صـادق)ع( روایـت شـده که ایشـان در 
مـورد کسـانی‌که بیسـت و نـه روز روزه گرفته‌اند و هالل ماه شـوال را دیده‌اند فرمود:

»اگر شهادت عادلی مبنی بر این‌که در مصر 30 روز روزه گرفته‌اند به دست آورید 
پس لاجرم یک روز را قضای روزه بگیرد.«

آیــا مقصــود حضــرت)ع( از»اهــل مصــر« همــان مصــر دوردســت مشــهور می‌باشــد 
و یــا مقصــود وی بــادی نزدیک‌تــر اســت؟

به نظر همان‌طور که در روایت تصریح شده است و نظر ایشان ای)ع( ساکنان همان 
مصر مشهور است »که سی روز روزه گرفته‌اند« و این دلالت بر رویت هلال در آن 
سامان را دارد چرا که این روایت وارد نشده مگر آن‌که سی روز ماه رمضان تمام شده و 
مردم مصر بر مبنای رویتشان سی روز، روزه داشته‌اند و مشخص است که این مربوط 
به مکانی دور است چرا که اماکن نزدیک‌تر در خلال ماه اخبار منتشر می‌شد و در 
همان ماه مردم از اخبارشان مطلع می‌شوند این روایت و روایات دیگری از این قبیل 
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می‌تواند دلیلی بر رد کسانی باشدکه قائل به عدم حجیت رویت هلال در مناطق دورتر 
و غیر هم افق می‌باشد.2

وجه چهارم:

محقـق شـعرانی همچنیـن در ادلـه رد اتحـاد اماکـن بعیـده در ثبـوت هالل عنوان 
مـی‌دارد کـه ایـن نظـر منجـر بـه ایـن مسـاله می‌شـود کـه تعـداد ماه‌هـای ناقصـه و 

حتـی ماه‌هایـی بیسـت و هشـت روزه زیـاد شـود.

لزوم زیاد شدن ماه‌های بیست و هشت روزه در مناطق مختلف دنیا بدین صورت 
تحقق پیدا می‌کند که هلال ماه رمضان در منطقه‌ای شرقی مثلا جاوه در وقت غروب 
روز جمعه رویت و در منطقه‌ای غربی، مثل مراکش، غروب روز پنجشنبه دیده می‌شود. 
سپس هلال ماه شوال در مشرق یعنی جاوه غروب روز شنبه یعنی بیست و نه روز 
بعد از رویتش در مشرق رویت می‌شود در مغرب، مراکش، نیز غروب روز جمعه یعنی 
بیست و نهمین روز از رویتش در منطقه غرب رویت می‌شود. پس لاجرم ماه در هر دو 
منطقه بیست و نه روزه می‌باشد، پس اگر قائل به اتحاد افق باشیم می‌توانیم ادعا کنیم 
که رویت هلال ماه شوال روز جمعه در منطقه غربی، برای کل اماکن زمین کفایت 
می‌کند پس لاجرم، هلال ماه برای کل مناطق زمین بیست و هشت روزه خواهد شد، 
چون شروع ماه بر حسب رویت هلال رمضان در جاوه بوده که در روز شنبه اتفاق افتاده 
از رویتش گذشته می‌باشد، چون  انتهای ماه روز جمعه وقتی بیست و هشت روز  و 
انتهای ماه بر حسب رویت هلال شوال در مراکش روز جمعه تعیین شده است پس، 
بیست و هشت روز از آغاز آن گذشته که مبتنی بر رویت هلال ماه رمضان در جاوه 
می‌باشد پس در نتیجه طول ماه بیست و هشت روزه می‌باشد پس چون نتیجه باطل 

ــات مــراد روئیــت هــال در آخــر مــاه نیســت بلکــه مقصــود روئیــت اول  2. توضیــح این‌کــه در ایــن روای
مــاه اســت کــه در بــاد مصــر یــک روز، زودتــر روئیــت شــده پــس ماه‌‌شــان ســی روزه و در شــهر مــورد 
نظــر در روایــت، رمضــان را یــک روز دیرتــر شــروع کرده‌انــد لاجــرم در ایــن فراز‌هــای روایــت امــام اشــاره 
دارد کــه اگــر به‌تعیــن رســیدید کــه مــردم مصــر هــال را در اول مــاه یــک روز زودتــر دیدنــد پــس شــما 

هــم مطابــق روئیــت آن‌هــا عمــل نمائیــد
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است فرض ما هم باطل و غلط خواهد بود.

ــل آن و  ــی در ح ــه یک ــم ک ــواب در رد آن می‌دهی ــکال دو ج ــن اش ــورد ای  در م
ــت: ــل آن اس ــه در ح ــا آن‌چ ــد ام ــض آن می‌باش ــری در نق دیگ

در این قول که اتحاد آفاق منجر‌به به‌وجود امدن ماه‌های بیست و هشت روزه می‌شود 
اشکال آن آشکارا در آن نهفته است، اتحاد آفاق برای ثبوت هلال ماه بین اماکن و 
مناطقی تعریف می‌شود که در شب با هم اشتراک دارند یعنی وقتی هلالی در منطقه‌ای 
رویت شد، این رویت برای مناطقی کفایت می‌کند که در شب بودن با منطقه رویت 
هلال اشتراک داشته باشند، پس مشخص است با این تفسیر هیچ‌گاه در منطقه‌ای با 
ماهی بیست و هشت روزه مواجه نخواهیم شد و ماه کمتر از بیست ونه روز نمی‌شود.

نتیجه آن‌که: بین ظهور هلال گذشته و ظهور هلال اخیر، کمتر از بیست و نه روز 
فاصله نیست، و حتما بین اولین ظهور هلال در منطقه‌ای از زمین و بین اولین ظهور 
اگر در مثال  نه روز نیست، و  از بیست و  هلال بعدی در آن منطقه فاصله‌ای کمتر 
فوق‌الذکر بین دو منطقه جاوه و مراکش، در صورت رویت هلال در یکی از مناطق آن‌ 
دو منطقه در شب با هم مشترک باشند امکان ندارد که فاصله بین دو رویت هلال 
با هم از بیست و نه روز کمتر باشد و در شامگاهی که رویت اخیر در آن تحقق پیدا 
از رویت هلال قبلی گذشته است، مگر آن‌که موانع  نه روز  می‌کند، لاجرم بیست و 
زمینی، منجر به عدم رویت هلال شود و اگر شب استهلال در هیچ یک از مناطقی که 
در شب مشترک هستند هلال ماه رویت نشد حتی در شام‌گاه شب بیست و نهم لاجرم 
درتمام مناطق مذکور ماه سی روزه خواهد بود پس آن‌چه محقق شعرانی بدان اشاره 
کرده، نه از نظر شرعی قابل دفاع است و نه از نظر عقلی پذیرفته شده است، و از طرفی 
هم ملاک ماه تحقق ظهور هلال برای عامه مردم است نه ولادت تکوینی و طبیعی ماه 
و این تحقق پیدا نمی‌کند مگر آن‌که در مناطقی در شب مشترک هستند طول ماه 

هلالی مطابق ماه‌های قمری می‌باشد.

در این‌جا می‌توان گفت این ایراد به شدت بیشتری به قائلین به آفاق متعدد وارد 
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با اختلاف  این نظریه استوار کرده‌اند که ثبوت هلال  بر  بنایشان  است چرا که آن‌ها 
اماکن و آفاق و مناطق تحقق پیدا می‌کند این مستلزم آن است که:

اولا: که یک ماه قمری واحد، مثلا ماه رمضان در یک منطقه، به اندازه نفوس متفاوت 
باشد، برای شخصی بیست و نه روزه و برای دیگری سی روزه و برای دیگری حتی سی 
و یک روزه، بدین ترتیب که اگر مثلا در تهران، از شروع ماه مبارک رمضان سی روز 
گذشته در همان شب شخصی که از کشور اندونزی وارد تهران می‌شود و همین طور 
مسافری از انگلستان می‌آید، پس در این میان مسافر اندونزیائی هلال ماه را در شب 
قبل در منطقه خودشان دیده‌اند و مسافر انگلیسی در شب بعد در منطقه خودشان 
هلال را خواهند دید و حالا آن‌ها در روز عید فطردر تهران جمع شده‌اند و بنایشان هم 
بر نظریه تعدد آفاق است، پس روزهای ماه برای سه نفر متفاوت خواهد بود در صورتی 
که الان همه در یک منطقه حضور دارند، برای فرد تهرانی سی روزه و برای مسافر 

انگلیسی سی و یک روزه خواهد بود

 ثانیا: با این‌که با این فرض برای اشخاصی ممکن است طول یک ماه قمری بیست 
و هشت روز و برای دیگری سی و یک روز شود که این خلاف تعریف ماه قمری است 
مثلا فرض کنید شخصی در اول ماه رمضان و شروع آن در تهران بوده و در انتهای 
ماه در تهران به اندونزی مسافرت می‌کند وقتی به اندونزی وارد می‌شود هنوز هلالی 
در اندونزی رویت نشده و در این کشور شب بعد از ثبوت هلال در تهران اعلام عید 
می‌شود، و ماه رمضان سی روزه اعلام می‌شود، پس ماه رمضان برای این مسافر سی 
و یک روزه شده است، حالا برعکس اگر این مسافر در شب آخر ماه به کشور مراکش 
مسافرت نماید پس مشاهده می‌کند که قبل از این‌که هلال ماه در تهران اثبات شود 
در این کشور به اثبات رسیده پس برای این شخص هلال این ماه بیست و هشت روزه 
خواهد بود، بحث در این است که بر او قضای آن روز واجب نیست چرا که فرض بر 
این است که ثبوت واقعی برای هلال به تعدد مناطق می‌باشد و ثبوت هلال در تهران 
بعد از ثبوت واقعی هلال در مراکش است و اگر رویت هلال در شب سی‌و‌مین روز ماه 
در مراکش تحقق پیدا کند برای این شخص به واقع ماه بیست و هشت روزه است و 



رساله حلول هلال52

این مشخص است که اشتباه است پس لاجرم فرض تعدد ثبوت هلال به تعدد آفاق و 
مناطق فرض غلطی می‌باشد. این ایراداتی است که می‌توان به قائلان به تعدد آفاق و 

مناطق وارد کرد و این ایرادات ضعف این نظریه را بیش از بیش روشن می‌کند.

نظر دوم:
نظریه قائلین به اتحاد ثبوت هلال برای مناطقی که درقسمتی از شب با ما اشتراک دارند.

»این مناطق چه دور باشند چه نزدیک حکم یکی است.«

علامه در تذکره می‌نویسد:

»بعضی از پیروان مذهب شافعی حکم می‌کنند که، حکم تمامی مناطق یکی است 
چنانچه هلالی در منطقه‌ای رویت شد و حکم به اول ماه در آن منطقه صادر شد لاجرم 
این حکم برای سایر مناطق زمین هم ساری و جاری خواهد بود و این مساله ارتباطی 
با دوری و نزدیکی و اختلاف در مطالع و افق ها ندارد و عده‌ای از علمای ما و احمد بن‌ 

حذبل ‌ولیث‌بن ‌سعد نیز به این گفته، اعتقاد دارند« )تذکره‌الفقها جلد 6(

و محقق نراقی در المستند می‌نویسد:

» مشــهور آن اســت کــه حکــم ثبــوت هــال در منطقــه‌ای بــر ســایرمناطق کــه از 
آن مــکان دور اســت جاریســت.«

 و در تذکـره مطلبـی را از بعضـی از علمـا ذکـر می‌کنـد کـه بـر مبنـای آن همـه 
مناطـق جهـان حکم منطقـه‌ای واحد را دارند و ایـن گفته در المنتهی شـرح وتفضیل 

داده شـده است.

و سپس می‌گوید:

»پس حق هم همین است که رویت در یکی از مناطق برای منطقه دیگرکفایت کند، و 
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این ربطی به دوری و نزدیکی دو شهر ندارد« ) مستند الشیعه، جلد10:صفحه424-420(

و این مساله را محدث کاشانی در الوافی، صاحب حدائق در حدائقش، و همچنین 
سید  و  العباد،  نجاه  شرح  در  خونساری  ابوتراب  سید  و  الجواهر،  در  جواهر،  صاحب 
حکیم در مستمسکه، و محقق خوئی در تقریرات، و شهید سید محمد باقر‌صدر و سید 

سبزواری همین موضوع را با لفظ خود محقق نراقی آورده‌اند.

و استدلال قائلین به این نظریه ممکن است در چند وجه باشد:

وجه اول:

در آیه شریفه،189 سوره بقره،: 

» » يسَْألَوُنكََ عَنِ الأهِلَّةِ قلُْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْجِّ

ــد، و  ــردم می‌باش ــرای م ــم ب ــه تقوی ــه منزل ــه، ب ــه الاهل ــن دارد ک ــر ای ــاره ب اش
صحیــح ایــن مســاله بــه نظــر می‌رســد کــه هــال مذکــور، هلالــی اســت کــه بــرای 
ــی  ــه تقویم ــی ک ــا، هلال ــدد هلال‌ه ــا تع ــت والا ب ــد اس ــی واح ــردم، هلال ــه م هم
ــم و میقــات  ــرای یــک منطقــه از مــردم زمیــن اســت همــان هــال لاجــرم تقوی ب
ســاکنان منطقــه دیگــر از زمیــن نیســت، و بــه‌ عبــارت دیگــر: وقتــی اهلــه مواقیــت 
و تقویــم بــرای عــام مــردم اســت کــه حلــول مــاه نــو در مکان‌هــای مختلــف یکــی 
ــو دراماکــن و مناطــق  در نظــر گرفتــه شــود. پــس اگــر اختلافــی در حلــول مــاه ن
ــاه میقــات و  ــن هــال م ــم کــه ای ــم بگویی ــف وجــود داشــته باشــد نمی‌توانی مختل
ــی  ــرای مردم ــی ب ــان اســت. بلکــه میقات ــردم جه ــن همــه م تقویمــی مشــترک بی
خــاص خواهــد بــود. و مویــد ایــن تفســیر مــا حدیثــی اســت کــه از علی‌بن‌الحســین 

ــره،: ــوره بق ــه،189 س ــح آی ــه در توضی ــت ک ــد)ع( اس از جعفر‌بن‌محم

 يسَْألَوُنكََ عَنِ الأهِلَّةِ قلُْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْجِّ

روایت  همچنین  و  است.  منظور  و حجشان«  افطار  و  روزه‌شان  »برای  می‌فرمایند: 
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العبدی گفت: »شنیدم از ابا‌جعفر‌محمد‌بن‌علی)ع( که می‌گفت: روزه بگیر هنگامی که 
مردم روزه می‌گیرند و افطار کن هنگامی که مردم افطار می‌کنند، که خداوند اهله را 

مواقیت قرار داده است )الوسائل، ابواب احکام شهر‌الرمضان، باب 3/ حدیث15(

وجه دوم:

 تصریــح روایتــی کــه عنــوان می‌کنــد حلول)ثبــوت( هــال بــرای مناطــق مختلــف 
زمیــن یکســان تحقــق پیــدا می‌کنــد و اشــاره‌ای بــه احتیــاج بــه اســتهلال مســتقل 

بــرای مناطــق و آفــاق مختلــف نــدارد.

 از جملــه آن‌روایت‌هــا: روایتــی اســت کــه شــیخ بــا اســنادش از حسین‌بن‌ســعید 
و او از حمــاد و او از شــعیب و ایشــان از ‌ابــی ‌بصیــر و ایشــان از حضــرت ابو‌عبــدالله)ع( 

نقــل می‌کننــد کــه:

ــر  ــاه رمضــان ســوال شــد، اگ ــم قضــای روزه)روز اول( م ــاره حک  از حضــرت درب
چنانچــه مــاه مبــارک بــه پایــان رســیده باشــد و مــا شــک بــرآن داشــته باشــیم کــه 
اول مــاه درســت اعــام شــده اســت یــا نــه، آیــا لازم اســت بــر اســاس ایــن شــک 

یــک روز بــه نیــت قضــای روزه، روز اول مــاه مبــارک روزه بگیریــم؟.

 امام فرمودند: روزه قضا نگیرید، مگر آن‌که دو شاهد عادل از میان مسلمین به رویت 
هلال قبل از آن- زمان که شما ماه رمضان را شروع کرده اید و- روزه گرفتید شهادت 
دهند، پس اگر آن‌ها شهادت دادند براساس آنچه شهادت دادند اول ماه رمضان را در 

نظر بگیرید. )وسائل/ابواب احکام شهر رمضان/ باب3/(

ایـن روایـت صحیح‌السـند دلالـت دارد بـر این‌که رویت هالل در یـک منطقه برای 
سـایر مناطـق کفایـت می‌کنـد و امـام علیـه السالم نیـز بـدان تصریح می‌کننـد و در 

ذیـل ایـن روایـت، روایت دیگری اسـت کـه در آن فرمایش شـده:

 »اگــر چنانچــه ســاکنان ســرزمین مصــر) بــه نیــت قضــای روز اول مــاه مبــارک( 



55 منزل چهارم -تعبیر »اتحاد افق« و »اختلاف افق« یعنی چه؟

روزه ای را قضــا کردنــد پــس شــما هــم طبــق عمــل آنهــا یــک روز- بــه نیــت قضــای 
روزه روز اول مــاه مبــارک- روزه بگیریــد.«

 و ایــن روایــت دلالــت بــر ایــن مســاله دارد کــه گواهــی و شــهادت ســاکنان مصــر، 
ــر  ــه مص ــت دارد گر‌چ ــه حجی ــان منطق ــاکنان هم ــهادات س ــایر ش ــنگ س ــم س ه
ــه ســبب آن شــما قضــای روزه را در  ــا موجــب می‌شــود ب ســرزمینی دور اســت ام

ــه جــای آوریــد. ایــن ســرزمین دور از آن ســرزمین ب

 و از این جمله روایات، روایتی دیگراست که شیخ با اسنادش از سعد‌بن‌عبد‌الله و او 
از احمد‌بن‌محمد و او از حسین‌بن‌سعید ووی از محمد‌بن‌ابی‌عمر و او از هشام‌بن‌حکم 

روایت می‌کند:

»که از امام صادق علیه السلام سوال شد در حکم منطقه‌ای که ساکنان آن بیست 
بر  آنان  آیاآنچه  اول ماه رمضان داشتند که  اند وشک در حلول  ونه روز روزه داشته 
یا یک روز قبل ماه رمضان شروع شده است و  اساس آن روزه داشتند درست بوده 
آیا لازم است یک روز به نیت قضای روز اول ماه مبارک، روزه بگیرند یا خیر؟ ایشان 
فرمودند: اگر چنانچه بینه‌ای عادله از اهالی مصر به شما رسید که آن‌ها سی روز روزه 

گرفته‌اند، پس شما نیز یک روز را روز بگیرید«

 و ایــن روایــت صحیحــه و روایتــی کــه قبــل از ایــن بیــان شــد آشــکارا دلالــت 
ثبــوت هــال بــرای یــک منطقــه و کفایــت آن بــرای ســایر مناطــق هــر چنــد دور 
ــه‌ای  ــه و بین ــت اشــاره شــد اگــر ادل هــم باشــد حکایــت می‌کنــد چنانچــه در روای
عادلــه از منطقــه‌ای دور مبتنــی بــر این‌کــه رویــت هــال قبــل از ایــن منطقــه کــه 
در آن هســتیم بــرای آن‌هــا بــه اثبــات رســیده اقامــه شــد لاجــرم بایــد ایــن منطقــه 

طبــق آن یــک روزه را بــه عنــوان روزه قضــای اول مــاه بگیرنــد.

 و قرینــه واضحــی وجــود دارد کــه مــراد از اقامــه بینــه بــرای مکانــی دور اســت 
چنانچــه در روایــت هــم بــه آن اشــاره شــد کــه در توضیــح این‌کــه چنانچــه بینــه‌ای 
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از منطقــه‌ای کــه ســاکنانش ســی روز از اول ماهشــان گذشــته بــه مــا رســید، یعنــی 
ــام  ــه اتم ــان ب ــاه رمض ــه م ــود ک ــه ب ــرون رفت ــه بی ــی از آن منطق ــر وقت ــن خب ای
رســیده اســت مثــا از شــهر مصــر بعــد از عیــد فطــر منتشــر شــده و بعــد از یــک 
مــاه خبــرش بــه منطقــه‌ای دیگــر رســیده کــه بیســت و نــه روز روزه‌داری کرده‌انــد 
و ایــن نشــان از آن اســت کــه خبــر ایــن حالــت نبایــد از مناطــق نزدیــک رســیده 
باشــد چــون مناطــق نزدیــک بــه هــر حــال بــا هــم مــراوده دارنــد و اخبــار آن‌هــا 
ســریع انتشــار پیــدا می‌کنــد ولــی اماکــن دور از ایــن قاعــده مســتثنی بــوده اســت 
و نرســیدن خبــر در حلــول هــال مــاه رمضــان از آن منطقــه بــه آنهــا حاکــی از دور 

بــودن آن منطقــه اســت.

 و از جملــه ایــن روایــات، می‌تــوان بــه روایتــی اشــاره کــرد کــه شــیخ بــا اســنادش 
ــان  ــن عثم ــان از فضل‌ب ــیف‌بن‌عمیره و ایش ــه و او از س ــعید از فضال از حسین‌بن‌س

و ایشــان از حضــرت صــادق)ع( نقــل می‌کننــد کــه فرمودنــد:

 »لیس علی اهل القبله الا الرویه، ولیس علی المسلمین الا الرویه« 

)وسائل الشیعه، ابواب احکام شهر رمضان، باب 13، /حدیث12( 

»بـر اهـل قبلـه چیـزی غیر از رویت نیسـت و بـر مسـلمانان نیز راهی غیـر از رویت 
وجـود نـدارد« ایـن روایـت نیـز روایتی اسـت کـه از نظر سـند صحیح اسـت و دلالتی 
تـام بـر ایـن حقیـت دارد کـه بـرای همـه اهـل قبلـه و همـه مسـلمین رویت،کفایت 
می‌کنـد. و معنـی فرمایـش ایشـان)ع( »لیس علی اهـل القبله الا الرویـه« وجوب روزه 
و افطـار آن بـا رویـت ماه اسـت و این برای تمام مسـلمین و اهل قبله وارد اسـت پس 
رویـت موجـب، واجب شـدن روزه در مـاه رمضان شـد و همچنین واجب شـدن افطار 

روزه در مـاه شـوال و ایـن بـرای تمامـی اهل قبله و مسـلمین حکمی واحد اسـت.

 اگر گفته شود هلال ماه در منطقه‌‌ای از بلاد مسلمین رویت شد لاجرم روزه یا افطار 
روزه فقط بر اهل آن منطقه یا مناطق نزدیک به ان واجب شده است و بر اهالی مناطق 
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دورتر از آن منطقه حلول هلال اثبات نشد. این بدان معناست که وجوب روزه و افطار 
روزه برای جمیع اهل قبله نبوده است و این مخالفت صریح با معنای روایت مذکور 
است و به عبارت دیگر مقصود در رویت در این روایت مطلق رویت برای همه مسلمین 
نیست بلکه لزوم رویت و اثبات آن است که بر مبنای آن همه مسلمانان بدان عمل 

واحدی را انجام دهند نه این‌که گروهی بدان عمل کنند و گروهی دیگر عمل نکنند.

وجه سوم:

ــت هــال در  ــه روی ــن ک ــر ای ــد ب ــت می‌کن ــه دلال ــادی وجــود دارد ک ــت زی روای
ــال می‌شــود. ــت ه ــاد از نظــر روی ــایر ب ــرای س ــت ب ــه‌ای موجــب کفای منطق

ــادق)ع(  ــام ص ــن از ام ــه عبدالرحم ــت صحیحــی اســت ک ــه: روای ــه از آن جمل ک
ــه: ــد ک ــت می‌کن روای

»از امــام صــادق)ع( در مــورد حلــول مــاه رمضــان ســوالی کردم،کــه آیــا می‌شــود- 
ــه روز  ــاه شــعبان بیســت و ن ــاز م ــه از آغ ــی ک ــن مبن ــر ای ــت هــال- ب ــدون روی ب

گذشــته حلــول مــاه رمضــان را اعــام داشــته و روزه بگیریــم؟ 

امام فرمودند: نه روزه نگیرید مگر این‌که هلال ماه را رویت کنید. و اگر چنانچه   
ساکنان منطقه دیگری شهادت دهند که هلال را-در شامگاه بیست و نهم- دیده‌اند 
پس لاجرم یک روز، روزه به نیت قضای روزه اول ماه رمضان بگیرید.« )وسائل‌الشیعه، 

ابواب احکام شهر رمضان/ باب3/ حدیث9(

در ایـن روایـت کل راویـان حدیـث ثقـه هسـتند کـه شـیخ بـا اسـنادش از حسـین 
بـن سـعید و وی از قاسـم و او هـم از ابـان و ابان از عبـد الرحمـن و وی از ابی عبدالله 
روایـت می‌کنـد و فقـط قاسـم در این‌جـا مورد تردید اسـت که آیـا این عروه اسـت یا 
ابـن محمد‌الجوهـری کـه آن‌هـا هم ثقه هسـتند امـا دلالت ایـن روایت، بر ایـن گفته 
امـام اسـتوار اسـت کـه »پـس چـون شـاهدی از اهالـی منطقـه‌ای دیگـر شـهادت به 
رویـت هالل داد پـس آن روز را قضـا کنید«، و این شـاهد مطلق اسـت و تفاوتی بین 
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مـکان نزدیـک و دور نمی‌کنـد، و وجهـی وجـود ندارد کـه بگوییم فقط شـامل مناطق 
نزدیـک بـه منطقـه خودشـان می‌باشـد از طرفی کثـرت رفـت و آمد مردمـان مناطق 
نزدیـک منجـر بـه آن می‌شـود که بـر خلاف مناطق دور‌دسـت کـه شـاهدان کمتری 
دارد، شـاهدان بیشـتری داشـته باشـند و این وجهی باقی نمی‌گذارد تا منتظر باشـند 
کـه شـاهدی بیایـد و شـهادت دهد، بلکـه این اطالق متوجه سـاکنان مناطـق دورتر 
می‌باشـد و الا مناطـق نزدیـک چنیـن تعبیـری لازم ندارند و همچنیـن روایت دیگری 
کـه شـیخ بـا اسـنادش از حسین‌بن‌سـعید و او از فضالـه و او نیز از ابان‌بـن عثمان و او 

از اسـحاق ‌بـه عمـار نقل می‌کنـد کـه او می‌گوید:

 »از حضــرت صــادق)ع( در مــورد مــاه مبــارک رمضــان پرســیدم کــه می‌توانیــم 
بــا آن‌کــه می‌دانیــم بیســت و نــه روز از مــاه شــعبان گذشــته- بــدون رویــت هــال 

مــاه - مــاه مبــارک رمضــان را شــروع کنیــم؟

 ایشان)ع( فرمودند: نه، روزه نگیرید، پس چون شاهدان از منطقه‌ای دیگر شهادت 
داد که هلال- در شب بیست و نهم- را دیده‌اند پس آن یک روز را قضا کنید...«

ــتند و  ــات هس ــک از ثق ــدون ش ــه ب ــان هم ــت و راوی ــح اس ــت صحی ــند روای س
ــود. ــا می‌ش ــود م ــر مقص ــل ب ــل حم ــت قب ــد روای ــم همانن ــت ه ــت روای دلال

و از جملــه ایــن روایــات: روایــت صــدوق)ره( باســنادش از محمد‌بــن قیــس و او از 
ابو‌جعفــر)ع( کــه ایشــان فرمودنــد:

 »اگر چنانچه دو نفر شاهد نزد امام شهادت بدهند که هلال را سی روز قبل رویت 
کرده‌اند پس لاجرم امام باید امر به افطار آن روز بدهد- اگر مردم آن شهر بیست و نه 

روز روزه داشتند...« تا آخر حدیث)وسائل/ باب احکام شهر رمضان/ باب6/حدیث1/(

این هم روایتی صحیح السند است که دلالت کفایت ثبوت هلال در مناطق دور‌دست 
دارد، چرا که شمول اطلاق دو شاهد هم بر بلاد نزدیک و هم به بلاد دور‌دست است، 
از  گرچه اطلاق روایت مذکور و دو روایت سابق بر شاهدان مناطق دور‌دست بیشتر 
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مناطق نزدیک‌تر دلالت دارد، چرا که در جایی که امام)ع( می‌فرمایند: 

»مشروط بر آنکه آن دو هلالی را سی روز قبل دیده باشند«، شاهدان مناطق نزدیک 
که شهادتشان سی روز به تاخیر نمی‌افتد و از کثرت رفت و آمد‌ها این مطلوب قبل از 
آن حاصل شده است خاصه در مورد امر مهمی چون هلال ماه رمضان و شوال باشد، 
پس به یقین این تاخیر مربوط به ساکنان مناطق دور‌تر می‌باشد و جای هیچ شک و 

شبه‌ای به‌جای نمی‌گذارد.

ــادق)ع(  ــام ص ــرت ام ــحام از حض ــد ش ــل و زی ــح مفض ــات صحی ــه روای و از جمل
ــد: ــان فرمودن ــس ایش ــد پ ــوال ش ــه س ــاره الاهل ــان درب ــه از ایش ــد ک می‌باش

»منظور از اهله، اهله ماه‌ها می‌باشد، پس چون هلال را دیدید روزه بگیرید و چون- 
دوباره- ماه را دیدید افطار کنید، به او گفتم: اگر از ماه رمضان بیست و نه روز گذشت و 
ماه دیگر- شوال- رویت شد آیا – لازم است که در اول ماه رمضان تردید کنیم – ویک 

روز را به نیت قضای روز اول ماه رمضان روزه بگیریم؟

 فرمودنـد: نـه مگـر این‌کـه بـرای تـو شـاهدی بیاورنـد، و چـون شـهادت دادنـد که 
هالل را قبـل از آن‌کـه شـما شـروع بـه روزه کنیـد دیده‌انـد پـس لاجرم یـک روز را 

می‌بایسـت قضـا به‌جـای آوریـد« )وسـائل/ بـاب شـهر رمضـان/ بـاب5/ حدیـث4(

و از جملــه روایــات، روایــت صحیحه‌حلبــی از ابی‌عبــدالله)ع( می‌باشــد، و همچنیــن 
روایــت صحیــح عبدالله‌‌بن‌ســنان کــه مشــابه روایــت ســابق‌الذکر می‌باشــند.

ــد  ــه مناطــق دور همانن ــه بین ــد ک ــات، مشــخص می‌کن ــن روای ــر ای ــس نظــر ب پ
بینــه مناطــق نزدیــک معتبــر اســت و موجــب وجــوب قضــا روزه برای ســاکنان ســایر 

ــک می‌شــود. منطــق چــه دور چــه نزدی

ــاق در ثبــوت  ــر آن دارد کــه اتحــاد بیــن مناطــق و آف ــه تاکیــد ب  پــس ایــن ادل
ــد. ــت باش ــری درس ــد نظ ــال می‌توان ه
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ــک  ــق نزدی ــات مناط ــن روای ــاق ای ــد، اط ــد نمی‌توان ــه ش ــه گفت ــور ک و همان‌ط
ــود  ــه خ ــود ب ــک خ ــق نزدی ــن مناط ــردد بی ــراودات و ت ــرت م ــه کث ــرا ک ــد چ باش

ــازد. ــه می‌س ــت متوج ــق دور‌دس ــوی مناط ــه س ــات را ب ــاق روای اط

و ایــن روایــت هــم دلالــت دیگــری اســت بــر ایــن اطــاق کــه شــیخ بــا اســتادش 
از امــام صــادق)ع( روایــت می‌کنــد کــه:

»از ایشان سوال شد درباره مردمی که بیست و نه روز، روزه داشته و روزه خود را با 
رویت هلال شروع و با رویت هلال دیگری افطار نموده است، آیا لازم است که یک روز 

قضای روزه را- برای اینکه ماه رمضان از - سی روز کمتر است به‌جای آورد؟

 پس امام فرمودند: به این سوال امیرالمومنین‌)ع( جواب می‌دهد: نه، مگر آن‌که دو 
شاهد عادل شهادت بدهند که در شب قبل از رویت ایشان هلال را دیده‌اند پس در این 

صورت باید یک روز را قضا کنند« )وسائل/ احکام رمضان/باب ه/ حدیث21(

و در این روایت نیز همان‌طور که گذشت، سوال کنند، سوال می‌کند آیا لازم است 
که ماه رمضان کامل شود چنانچه با رویت هلال روزه و با رویت آن افطار کرده باشند 
پس امام با اشاره به کلام امیر‌المومنین با تاکید به این‌که این‌را امام علی مکرر بیان 
فرمودند، قضا وقتی واجب می‌شود که دو شاهد عادل شهادت به رویت در شب قبل 
از رویت ما داده باشند، پس اگر ما بیست و نه روز روزه گرفتیم و با رویت هلال افطار 
کردیم، یک روز به نیت قضای اول ماه رمضان باید روزه بگیریم، و این‌که اقامه این بینه 
بعد از تمام شدن ماه صورت می‌گیرد مشخص است که این شاهدان می‌بایست از جای 
دوری آمده باشند که، یک ماه در راه بوده‌اند و در بعضی از موارد بیشتر از یک ماه، 

حتی دو یا سه ماه در راه بوده‌اند.

وجه چهارم:

روایـات و نصوصـی هسـتند کـه بـه صـورت پنهـان و آشـکار حاکـی از اتحـاد افق و 
حاکـی از شـروع و پایـان مـاه مبـارک رمضـان بـرای کل مسـلمین دارنـد بـا توجه به 
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ایـن امـر کـه اعتقـاد بـه تعـدد ثبـوت هلال بـه تعـدد مناطـق و آفـاق مسـتلزم تعدد 
اول و آخـر مـاه بـا اختالف مناطق اسـت و این مسـاله منجر‌بـه آن می‌شـود که تعدد 

لیله‌القـدر و همین‌طـور تعـدد عیـد فطـر بـه خاطـر ایـن‌ امـر به‌وجـود آید.

ــلمین  ــه مس ــرای هم ــش ب ــدا و انتهای ــان ابت ــاه رمض ــه م ــود دارد ک ــی وج دلایل
ــری واحــد اســت:  ام

اولا: شــیخ حرعاملــی و شــیخ صــدوق بــا اسنادشــان از ابن‌عبــاس روایــت 
می‌کننــد کــه او از رســول خــدا‌ )ص( روایــت می‌کنــد کــه گفــت: 

»نمی‌دانیـد کـه خداونـد متعـال بـه پاسداشـت و شـکرانه، بـر پـا داشـتن ذکـرش 
در مـاه رمضـان چـه الطفاتـی بـه شـما می‌کنـد، همیـن بـس کـه در اولین شـب ماه 
مبـارک رمضـان، خداونـد جملـه گناهـان آشـکار و پنهـان امت مـن را می بخشـد«تا 

آخـر روایت)وسـائل الشـیعه/ ابـواب احـکام شـهر رمضـان/ بـاب1/ حدیث9(

پـس ایـن غفـران الهی بـر امت محمد)ص( در شـب اول مـاه رمضان، دلالـت بر این 
امـر می‌کنـد که شـب اول مـاه رمضـان می‌بایسـت برای همـه امت محمـد)ص( یکی 
باشـد چـون در غیـر ایـن صـورت در روایت وارد می‌شـد خداونـد غفران خـود را فقط 
شـامل بندگانـی مـی فرمایـد که شـب اول مـاه رمضـان را درک کرده اند واین شـرط 

شـامل تمامـی امت محمـد)ص( در آن واحد نمی‌شـود.

ثانیا: آنچه شیخ مفید در امالیش یا سندی از ابن‌عباس روایت می‌کند که او می‌گوید 
که از رسول خدا)ص( شنیدم که می‌فرمودند: »با حلول ماه رمضان ازگوشه تا گوشه و 
پیرامون بهشت تزیین می‌شود و از زیر عرش بادی به جریان می‌افتد که به آن المتنزه 
بهشت  راه  میان  در  و  می‌شوند  آراسته  »حورالعین  می‌فرماید:  این‌که  تا  می‌گویند..« 
می‌ایستند پس ندا می‌دهند که آیا سالکی به‌سوی خدا هست تا با او ازدواج کنیم و قرین 
وی باشیم؟ پس ملائکه می‌گویند: ای رضوان! این شب چه شبی است؟ پس لبیک‌گویان 
می‌گویند که ای خیرات حسان! امشب شب اول ماه رمضان است و دروازه‌های بهشت بر 
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روزه‌داران امت محمد)ص( باز شده است..« تا این‌که می‌فرماید: »پس چون شب عید فطر 
فرا رسید این شب را شب جایزه می‌نامند چون در فردای آن شب عید فطر است و چون 
آن شب فرا رسد خداوند ملائکه را به مناطق مختلف گسیل می‌کند که در آن مناطق 
هبوط کنند و برگرد مناطق مختلف زمین طواف کنند و با صدائی که به غیر از جن و 
انس کل خلائق خدا می‌شنوند می‌گویند ای امت محمد به ‌سوی پروردگارتان بشتابید 
که رب کریمتان عطائی جزیل و غفرانی عظیم برایتان به ‌ارمغان آورده است...«)فضائل 

شهر رمضان /125-128/ امالی‌المفید / مجلس27/ حدیث3(

دلالت این روایت این است که شب اول ماه مبارک رمضان و شب اول عید فطر برای 
جمیع امت محمد)ص( بلکه برای همه خلق‌الله تعالی، شبی واحد است.

نزول ملائکه در روز عید فطر و طوافشان در جمیع مناطق زمین و سروش ندایشان 
که به سمع همه خلائق به غیر از جن و انس می‌رسد حاکی از این مساله است که 
اول و آخر ماه رمضان برای جمیع امت محمد)ص( و جمیع خلق‌الله امری واحد است.

ــتنادش از  ــس باس ــاب المجال ــیخ در کت ــد ابن‌ش ــت می‌کن ــه روای ــا: آن‌چ ثالث
ــت: ــه گف ــی‌)ص( ک ــرت نب ــدالله از حض جابربن‌عب

» بـه امـت مـن در مـاه مبـارک رمضان پنـج چیز داده می‌شـود کـه به امـم قبل از 
ایشـان اعطـا نشـده اسـت: چـون روز اول فـرا رسـد الله بـه آن‌هـا نظـر می‌کنـد و اگر 
الله بـه چیـزی عنایـت کنـد بعـد از آن نظر دیگـر طعم عـذاب را نخواهد چشـید..« تا 
آن‌جـا کـه می‌فرمایـد: پـس چون شـب آخر فـرا رسـید خدای سـبحان جمیـع آن‌ها 

را می‌بخشد«)الوسـائل/ احـکام رمضان/بـاب18 حدیث27(

پس بر حسب فرمایش نبوی،»چون روز اول فرا رسید الله به آن‌ها نظر می‌کند« و 
همچنین »چون شب آخر فرارسد خداوند همه آن‌ها را می‌بخشد« صریحا اشاره می‌کند 
والا روایت  امری واحد است.  امت محمد)ص(  برای جمیع  ماه رمضان  اول و آخر  که 
به  نظر می‌کرد  ماه‌شان می‌شد پس خداوند  روز  اولین  وارد می‌شد »چون  به‌این‌گونه 
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کسانی که آن روز اول ماهشان بود« و یا در جای دیگر این‌گونه می‌آمد »پس چون شب 
آخر ماه فرا می‌رسید خداوند کسانی که آن شب، شب آخر ماه‌شان بود می‌بخشید«

رابعا: در دعای چهل و هشتم صحیفه سجادیه از امام سجاد)ع( این دعا وارد شده 
که در روز عید اضحی و جمعه می‌فرماید:

»االهــم هــذا یــوم مبــارک میمون،والمســلمون فیــه مجتمعــون فــی اقطــار ارضــک 
یشــهد الســائل منهــم..«

»بــار خدایــا! امــروز کــه روز مبــارک و خجســته‌ای اســت کــه در آن مســلمانان در 
ــد..« ــو می‌خواهن ــد و از ت ــم اجتمــاع کرده‌ان سراســر عال

ایشــان بــه طــور صریــح عنــوان می‌کنــد کــه عیــد بــرای کل مســلمین در سراســر 
جهــان حلــول کــرده اســت و ارتباطــی بــه تعــدد مناطــق و آفــاق نــدارد.

خامســا: در دعــای چهــل و پنجــم صحیفــه ســجادیه، در دعــای امــام ســجاد)ع( 
در وداع بــا مــاه مبــارک رمضــان وارد شــده اســت کــه می‌فرماینــد:

»اللهــم انــا نتــوب الیــک فــی یــوم فطنــا الــذی جعلتــه للمومنیــن عیــدا وســرورا 
ولاهــل ملتــک مجتمعــا و محتشــدا، مــن کل ذنــب اذنبنــاه...«

 بــار خدایــا! مــا در ایــن روز همــه روزه‌هایمــان را افطــار نمودیــم و تــو ایــن روز را 
بــرای جمیــع مومنیــن روز عیــد و ســرور و شــادی مقــرر فرمــودی پــس جمیــع امت 

در ایــن روز گــرد هــم آمدیــم و از گناهانمــان توبــه می‌کنیــم.«

ــد  ــام روزی واح ــت اس ــل مل ــع اه ــرای جمی ــر ب ــعید فط ــد س ــول عی ــس حل پ
ــدند. ــر نمی‌ش ــه متذک ــن گون ــام ای ــراز ام ــن ف ــت و الا در ای ــده اس ــداد ش قلم

ــت  ــر روای ــا اســنادی از جاب ــی و شــیخ صــدوق ب ــه کلین ــی ک ــا: در روایت سادس
ــد: ــوم)ع( فرمودن ــام باقر‌العل ــه ام ــد ک می‌کنن
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»حضرت رسول اکرم رویشان را به مردم کردند و فرمودند: چون هلال ماه رمضان طلوع 
کند شیاطین به غل و زنجیر کشیده می‌شوند و درب‌های آسمان گشوده می‌شود...« تا 
آن‌جا که ‌می‌فرماید: »چون هلال ماه شوال طلوع کند، بشارت داده می‌شود به مومنین 

که بشتابید به‌سوی جوایزتان...« )وسائل/ احکام رمضان/ باب18 حدیث14(

و این فرمایش»که چون هلال ماه شوال طلوع کند به مومنین بشارت داده می‌شود...« 
برای  اگر  و  ندارد  مناطق مختلف وجود  در  تعدد هلال شوال  است که  آن  از  حاکی 
هر افقی هلالی برای شوال وجود می‌داشت پس ایشان می‌بایست فرمایش می‌کردند 
»چون در هر منطقه‌ای هلال شوال رویت شد پس به اهالی آن منطقه بشارت داده 

می‌شد که به سوی جایزه‌هایتان بشتابید«.

سابعا: آن‌چه روایت شده درباره دعای بین تکبیرهای نماز عید سعید فطر که در این 
مورد شیخ با اسنادش از محمدبن ‌احمد‌بن‌یحیی و او از محمد‌بن فضیل و او از ابی‌صباح 
روایت می‌کند که از حضرت امام صادق)ع( درباره تکبیرهای دو نماز عید فطر و قربان 
پرسیدیم ایشان جواب دادند: دوازده تکبیر دارد، که هفت تکبیر در رکعت اول و پنج 
تکبیر در رکعت دوم است، پس چون به نماز ایستادی یک تکبیر بگو و این گونه بگو...«

تا آن‌جا که می‌فرماید:

»اسالک فی هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا«

در روایــت دیگــر هــم نزدیــک بــه همیــن مضمــون آمــده اســت. ســند ایــن روایــات 
صحیــح اســت و در ایــن فرازهــا تصریــح شــده: 

»فی هذاالیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا«

از  از فضل‌بن‌شاذان  اسنادش  با  العلل  در  از شیخ صدوق  روایت شده  ثامنا: آن‌چه 
حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا‌)ع( که فرمودند:

»روز فطر را عید نامیدند به واسطه این‌که مسلمانان در این روز گرد هم می‌آیند و به 
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حمد و تسبیح خدا می‌پردازند برای آن‌که بر آن‌ها منت گذاشته پس آنروز، روز عید است، 
روز فطر است، روز زکات است روز رغبه است روز تضرع است و همانا آن اول سال است و 
اولین روزیست که در آن خوردن و آشامیدن حلال می‌شود، همانا که اول ماه‌ها نزد اهل 
حق و حقیقت، اول ماه رمضان است، پس دوست دارد که خدا در این روز گرد هم آیید 

و به تقدیس و حمدش بپردازید...« )وسائل/ الصلاه‌العید / باب37 / حدیث4(

پس دلالت روایت برآن است که روز فطر امری واحد برای اجتماع تمام مسلمین در 
سراسر عالم است و اول سال آن‌ها و توضیحی دیگر نمی‌خواهد.

وجه پنجم:

آیات و روایاتی صریحا در اتحاد لیله‌القدر در سراسر جهان سخن می‌گوید و اگر تعدد 
ثبوت هلال به تعدد آفاق درست بود لازم بود که برای هر منطقه لیله‌القدر خاص آن 
باشد که با لیله‌القدر سایر مناطق متفاوت باشد: و این آیات شریفه سوره مبارکه دخان 

به این معنی دلال می‌کند:

ــنْ  ــا مُنذِرِيــنَ )3( فِيهَــا يفُْــرقَُ كُلُّ أمَْــرٍ حَكِيــمٍ )4( أمَْــراً مِّ ــةٍ إنَِّــا كُنَّ باَرَكَ  »إنَِّــا أنَزلَنَْــاهُ فِــي ليَْلَــةٍ مُّ
ــا مُرسِْــلِينَ )5( )ســوره دخــان( عِندِنَــا إنَِّــا كُنَّ

در این آیه تصریح شده است که لیله‌القدر، شبی واحد است و آیه »فِيهَا يفُْرقَُ كُلُّ أمَْرٍ 
حَكِيمٍ« اگر چنانچه برای ساکنان هر سرزمینی لیله‌القدر مختص به آن‌ها بود باید آیه 

این‌گونه بود »اللیله التی نزل فیهاالقرآن هی لیله التی یفرق فیها کل امر حکیم!!!« پس 
بدیهی است که این گفته که »امر حکیم مختص به کل بقعه‌هایی است که درآن شب 

قدر است« و همچنین در آیات شریفه سوره قدر: 

نْ ألَفِْ شَـهْرٍ )3(  ا أنَزلَنَْـاهُ فِـي ليَْلـَةِ القَْـدْرِ )1( وَمَـا أدَْرَاكَ مَا ليَْلـَةُ القَْدْرِ )2( ليَْلـَةُ القَْدْرِ خَيْرٌ مِّ » إنِّـَ
ن كُلِّ أمَْرٍ )4( سَلاَمٌ هِـيَ حَتَّى مَطلْـَعِ الفَْجْرِ )5( « تنََـزَّلُ المَْلَئكَِـةُ وَالـرُّوحُ فِيهَـا بِـإِذْنِ رَبِّهِـم مِّ

پس این آیات دلالت بر آن دارد که لیله‌القدر، شبی واحد برای تمام مردم در سراسر 
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ن كُلِّ أمَْرٍ« اگر چنانچه  عالم است و آن شبی است که در آن ملائکه و روح »بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّ
ن كلُِّ أمَْرٍ« و همچنین  لیله‌القدر‌ها متعدد باشد آن‌گاه نزول ملائکه و روح »بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّ

»سَلَمٌ هِيَ حَتَّى مَطلْعَِ الفَْجْرِ« قابل تفسیر نمی‌باشد.

و بر این مساله این روایت نیز دلالت می‌کند:
 در روایت صحیحی زراره از امام باقر‌العلوم)ع( روایت می‌کند که گفت:

 »از ایشان درباره لیله‌القدر پرسیدم، ایشان جواب دادند آن شب بیست و یکم یا 
شب بیست و سوم است به ایشان گفتم: مگر نه آن است که یک شب است، فرمودند: 
بلی گفتم: پس چگونه است فرمود: چه می‌شود که در دو شب کار خیر انجام دهید. 

)وسائل/ احکام ماه رمضان/ باب32/ حدیث14(

پس این روایت دلالت بر آن دارد که لیله القدر شبی یکتاست نه در شب‌های متعدد 
برای شهرهای مختلف متفاوت باشد.و همچنین در این زمینه روایت صحیحه‌ای دیگری 
وجود دارد که دلالت می‌کند شب قدر شبی واحد برای سراسر مردم عالم است، شیخ 
امام صادق)ع(  »نزد  ابن‌ابی‌حمزه‌الثمالی که گفت:  از  با سند صحیحی  روایت می‌کند 
اشاره می‌کنند  بدان  که  فدایت شوم شبی-قدری-  پرسیدند  ایشان  از  ابوبصیر  بودیم، 
کدامین شب است؟ امام فرمودند: در شب بیست و یکم یا شب بیست و سوم، گفت: کدام 
به نظر نزدیکتر است؟ فرمودند: آن‌چه به دنبال آن هستید در این دو شب جستجو کن، 
پس ابوبصیر پرسید: گاهی اتفاق می‌افتد که هلال برای مابه ثبوت می‌رسد ولی اخباری 
از مناطق دیگری دریافت می‌کنیم که در آن‌ها هلال در شب‌های دیگر رویت شده است 

امام فرمودند: پس آنچه به دنبال آن می‌گردید در چهار شب جستجو کنید...«

این روایت نیز دلالت بر اتحاد لیله‌القدر در بین مناطق مختلف دارد چرا که شهادت 
فردی از بلاد دور دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد. پس به ابو بصیر امر می‌شود که اعمال 
شب قدر را در آن دو شبی که هم اختلاف دارید انجام دهید پس حتما در این صورت 
مسافر آمده حدود بیست و دو روز در راه بود و بعید نیست از مناطقی چون مصر یا 

خراسان به کوفه آمده باشد.
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وجه ششم:

در اعتقاد نظریه ثبوت هلال بین مناطق مختلف دوردست، مفروضاتی باطل مترتب 
است:

از آن جمله برای مناطق میانی مجاور به دو منطقه مختلف که هم افق نیستند دو ماه 
قمری مختلف در ابتدا و انتها وجود دارد، مثلا منطقه شامات که بین عراق و مصر واقع 
است، از طرفی وقوع ماه رمضان در آن مبتنی رویت هلال در عراق به دلیل مجاورت 
آن با عراق است و از طرفی به دلیل مجاورتش با مصر که در حلول ماه نو یک روز با 
عراق اختلاف دارد، با مصر هم، هم افق است پس برای یک منطقه ماه متفاوت وجود 
دارد که این مساله باطلی است که با اعتقاد به قول تعدد مناطق مختلفه و آفاق متفاوت 

در ثبوت هلال حاصل شده است پس این قول هم، درست نیست.

و از آن ‌جملـه اعتقـاد بـه تعـدد ثبوت هلال با اختالف آفاق برای اشـخاص مختلف 
ممکـن اسـت کـه ماه‌هایـی سـی و یـک روزه، حتـی سـی و دو روزه و حتـی بیسـت 

وهشـت و بیسـت و هفـت روزه به‌وجـود آورد.

از  قبل  ماه  هلال  آن  در  که  است  دور‌دست  بلادی  ساکنین  از  که  مسافری  مثلا 
منطقه‌‌ای که مسافرت کرده رویت شده و به اثبات رسیده است حال فرض کنید هلال 
ماه شوال در شب سیم رویت نشود پس لاجرم برای او ماه سی و یک روزه خواهد بود.

حالا فرض کنید برای مسافری هلال شعبان در شهر خودش بیست و نه روزه و در 
را در شهر خودش روزه  اول رمضان  باشد، پس  شهری که مسافرت کرده سی روزه 
داشته بعد به ‌سوی شهر مذکور مسافرت کرده است و با آن‌ها تا آخر ماه روزه داشته 
است، پس ماه رمضان در آن شهر کامل بود پس این مسافر سی و دو روز روزه داشته 

است. و این یعنی در واقع برای این شخص ماه رمضان سی و دو روزه بوده است.

مثلا هلال ماه شعبان در شب جمعه در منطقه‌اش رویت شده و آن شب سیم ماه 
رجب بوده است و هلال ماه شعبان در منطقه مقصد به اثبات نرسیده و در شب شنبه 



رساله حلول هلال68

به اثبات می‌رسد. یعنی شب سی و یکم، پس اتفاق می‌افتد که هلال ماه رمضان در 
منطقه خود در بیست و نهم دیده می‌شود یعنی شب شنبه پس اول رمضان را روزه 
می‌دارد که آن روز، روز شنبه است ولی روزهای ماه شعبان برای منطقه مقصود سی 
روزه بوده و روز شنبه آن شهر بیست و نه روزه می‌باشد پس در شهر مقصود ماه رمضان 
را شروع نمی‌کنند مگر روز دوشنبه، یعنی بعد از دو روز از اهل منطقه مبداء، پس در 
این هنگام مسافر از شهر مبداء به شهر مقصد عزیمت می‌کند پس تعدد ماه‌ها را در آن 
شهر به اتمام می‌رساند که می‌شود سی و دو روز، و این امری عجیب است همان‌طور 
که واضح است تعداد روزهای ماه‌های قمری از سی روز بیشتر نیست پس چگونه است 

که این مسافر ماهش سی و دو روز شده است؟.

امــا فــرض دوم: حالتی‌کــه در آن مــاه رمضــان بیســت و هشــت روزه و یــا حتــی 
بیســت و هفــت روزه می‌شــود، ایــن در حالتــی اســت کــه مســافرت عکــس حالــت 
فوق‌الذکــر اتفــاق بیافتــد یعنــی شــهر مقصــد، مبــداء، و شــهر مبــداء، مقصــد شــود 
یعنــی روزه مــاه رمضــان را در بــاد خــودش یــک یــا دو روز قبــل از منطقــه‌ای کــه 
می‌خوهــد بــدان مســافرت کنــد شــروع می‌کننــد، حــال مــاه رمضــان نــزد منطقــه 
مقصــد بیســت و نــه روزه می‌باشــد در حالــی کــه در منطقــه مبــداء دو روز دیرتــر 
مــاه نــو شــروع شــده پــس لاجــرم مــاه آن مســافر بیســت و هفــت روزه می‌شــود. و 
ایــن هــم امــری عجیــب اســت و معلــوم اســت کــه باطــل اســت و آن از لــزوم فــرض 

تعــدد ثبــوت هــال بــه تعــدد اماکــن و مناطــق حاصــل می‌شــود.

 / شهرری / 5 رمضان 1431 



گاهی به آراء آیت الله سید علی سیستانی  ن

پیرامون حجیت ثبوت هلال مناطق دوردست برای مناطق نزدیک



سوال و جواب‌هایی که در موضوع مساله رویت هلال از معظم‌له شده است:
»عدم کفایت رویت هلال در یک منطقه برای مناطق دور دست«

ابوالقاسم خوئی رحمه‌الله علیه در رساله  العظمی سید  سوال )1(: حضرت آیت‌الله 
منهاج‌الصالحین بر این مبنی فتوی داده‌اند که رویت هلال در منطقه‌ای به ثبوت هلال 
در مناطق دیگر که در جزئی از شب با آن منطقه مشترک هستندکفایت می‌کند، چه 
این اشتراک در اول شب باشد، چه آخر شب، و در این خصوص به دو گونه علمی و 

شرعی استدلال نموده‌اند و مویداتی آورده‌اند.

ولیکن حضرت‌عالی دام ظله در کتاب ‌المنهاج فتوایتان مخالف فتوای استاد راحلتان 
در این خصوص می‌باشد و در این خصوص بحث‌های استدلالیتان شاید به علت عدم 
تناسب با رساله فتوائی به کلی حذف شده است، پس لاجرم اهل علم و فضل در پی 
آن هستند که نظر حضرت‌عالی در این خصوص را بدانند تا به مجادلات پیرامون این 

موضوع خاتمه داده شود. با تشکر از شما.

جواب:

ــان  ــرای فتوایش ــتدلال ب ــتای اس ــه در راس ــی رحمه‌الله‌علی ــم خوئ ــید ابوالقاس س
می‌گوینــد:

ــه گــرد زمیــن در یــک  ــاه ب ــول و تولدشــان از موقعیــت م »ماه‌هــای قمــری، حل
امــر طبیعــی اتفــاق می‌افتد-مختصــات زمیــن مرکــزی- و در ایــن حرکــت گاهــی 
موقعیــت مــاه بــه گونــه ای اســت کــه تحــت شــعاع خورشــید قــرار گرفتــه بــه گونــه 
ای کــه طــرف شــب مــاه بــه ســمت زمیــن قــرار می‌گیرد،کــه باصطــاح می‌گوینــد 

کــه مــاه در محــاق قــرار دارد.

کــه در ایــن حالــت مــاه در هیــچ یــک از مناطــق زمیــن قابــل رویــت نیســت، بلکــه 
بعــد از گذشــت چندیــن ســاعت مــاه از حالــت محــاق خــارج شــده، و در موقعیتــی 



ــه  ــور خورشــید را ب ــد ن ــه می‌توان ــرد ک ــرار می‌گی ــن ق ــه خورشــید و زمی نســبت ب
زمیــن منعکــس کنــد پــس لاجــرم مقــداری از مــاه قابــل رویــت می‌شــود. کــه در 

ایــن حالــت، مــاه قمــری جدیــد آغــاز و مــاه قمــری قبلــی پایــان می‌یابــد.

و بدیهی است که حلول ماه نو جدید برای تمامی مناطق زمین فارغ از موقعیت و 
اگر  و  ندارد،  اختصاص  به منطقه خاصی  و  اتفاق می‌افتد،  و مغارب  و مشارق  مطالع 
چنانچه در منطقه‌ای رویت نشد بدلیل مانعی خارجی است و این ارتباطی با خروج ماه 
از حالت محاق ندارد، و خروج ماه از حالت محاق و قرار گرفتن آن در موقعیت انعکاس 
نور خورشید به زمین امری نیست که به مناطق مختلف ارتباطی داشته باشد و در 

مناطق مختلف، متفاوت اتفاق بیافتد بلکه امری واحد برای کل ساکنان زمین است.

 و معقولانــه نیســت کــه آن را مبتنــی کنیــم بــه تعــدد آفــاق یعنــی بــرای مناطــق 
ــوع  ــئله طل ــا مس ــاله ب ــن مس ــم و ای ــر بگیری ــف را در نظ ــوارد مختل ــف، م مختل
ــکان مرکــزی اســت-  ــری م ــه ام ــف،- ک خورشــید و اختــاف آن در مناطــق مختل

ــاوت اســت. متف
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و قیــاس امــر رویــت هــال بــا مطالــع خورشــید قیاســی مــع الفــارق اســت )چــرا 
ــروب  ــوع و غ ــاله طل ــی مس ــزی ول ــن مرک ــری زمی ــال ام ــت ه ــوع روی ــه موض ک
ــک  ــن ی ــرای کل زمی ــوان ب ــی نمی‌ت ــت( یعن ــزی اس ــکان مرک ــری م ــید ام خورش
افــق واحــد در نظــر گرفــت ولــی در امــر رویــت هــال مســاله خــاف ایــن اســت و 

ــدارد. ــن ن ــف زمی ــای مختل ــق و مکان‌ه ــه مناط ــی ب ارتباط

و نتیجــه ایــن بحــث رویــت هــال وقتــی میســر می‌شــود کــه مــاه در اثــر حرکــت 
انتقالــی خــود بــه گــرد زمیــن در حالتــی قــرار بگیــرد کــه از موقعیــت مقارنــه یــا 
ــن را داشــته باشــد  ــه زمی ــور خورشــید ب ــکاس ن ــکان انع محــاق خــارج شــود و ام
ــرای تمــام ســاکنان زمیــن  و ایــن موقعیــت مــاه، وضعیتــی جهانــی اســت یعنــی ب
امــری یکســان و واحــد اســت، کــه در ایــن حالــت مــاه کهنــه تمــام و مــاه نــو آغــاز 

ــد. ــن صــدق می‌کن ــاکنان زمی ــع س ــرای جمی ــن ب می‌شــود و ای

پــس کســانی کــه مســاله اتحــاد آفــاق را قبــول ندارنــد و بــه تعــدد آفــاق قائــل 
ــکان  ــاله‌ای م ــه مس ــت مقارن ــاه از حال ــروج م ــه خ ــد ک ــان می‌کنن ــتند، گم هس
ــد  ــف می‌باشــد، مانن ــف، مختل ــاق و مناطــق مختل ــه آف ــزی اســت و نســبت ب مرک
ــت  ــن حال ــه ای ــد ک ــه نمی‌کنن ــاله توج ــن مس ــه ای ــید. و ب ــروب خورش ــوع و غ طل
خــروج از حالــت مقارنــه ارتباطــی بــا مناطــق مختلــف زمیــن نــدارد، بــرای قائــان 
بــه ایــن قول،زمیــن محوریــت اساســی در خــروج مــاه از حالــت محــاق دارد و وجــود 

ــی)ره( ــان گفتــه حضــرت آیــت‌الله خوئ و عدمــش متفــاوت اســت«   پای

آنچه از افادات محقق خوئی)ره( ملاحظه می‌شود، این است که بین حالت شب و روز 
و حالات مختلف ماه از حالات محاق، هلال و بدر و غیر آن تفاوت وجود دارد، و حالاتی 
که ما در ماه می‌بینیم و اشکال مختلف ماه ارتباط مستقیم با زمین و زمینیان دارد و 
امری بی‌ارتباط نیست، مثلا این حالت محاق برای ما زمینیان حالت محاق است، والا 
اگر از فضا به ماه بنگریم شاید همواره ماه را در حالت بدر ببینیم و فقط حالت مختلف 
ماه در هنگام خسوف یا کسوف اتفاق بیفتد، پس این حالت‌های ماه که در حالت مقارنه 
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است سپس به هلال تبدیل شده و نور آن رو به تزاید گذاشته تا به صورت ماه بدر ظاهر 
شود و دوباره نقصان در نور آن حاصل شده و دوباره در حالت محاق قرار گیرد، این‌ها 

بستگی به رویت کره ماه از روی زمین دارد.

در نتیجه می‌توان گفت که قائل بودن به این مساله که بدون در نظر گرفتن مناطق 
زمین گفته شود که ماه در اثر حرکتی تکوینی از حالت محاق خارج شده و در موقعیتی 
قرار بگیرد که نور را به زمین منعکس کند، و مطلقا برای تمام بقاع و مناطق زمین 
یکسان حلول ماه نو اتفاق بیفتد چنانچه در قبل ذکر شد از نظر شرعی و عرفی درست 
نیست چرا که از فرض مذکور این مساله حاصل می‌شود که در مناطقی از زمین که در 
اوج روز قرار دارد نیز حلول ماه نو اتفاق افتاده است و این خلاف عرف است و همان‌طور 

که می‌دانیم شروع ماه نو از شامگاه اتفاق می‌افتد.

ــر  ــت معتب ــه در روای ــود چنانچ ــد می‌ش ــم تایی ــات ه ــا روای ــا ب ــه م ــن گفت و ای
حماد‌بن‌عثمــان از امــام صــادق)ع( روایــت می‌کنــد کــه:

ــو  ــزوال فه ــد ال ــه واذا راوه بع ــه الماضی ــزوال فهوللیلت ــل ال ــال قب  » اذا راوا اله
ــتقبله « ــه المس للیلت

ــد، آن  ــت ش ــمان روی ــید در آس ــل از زوال خورش ــاه قب ــال م ــه ه ــر چنانچ )اگ
متعلــق بــه شــب قبــل اســت و اگــر بعــد از زوال خورشــید رویــت شــد، بــرای شــب 

آینــده اســت(

و در روایت عمر‌بن‌یزید از امام صادق)ع( آمده است که: 

به ایشان گفتند که مغیره گفته است که- هلالی که- امروز- رویت شد- متعلق به 
شب آینده است )یعنی هلالی که امروز رویت شد متعلق به فرداست، یعنی فردا اول ماه 
است( امام فرمودند: »نه درست نیست –بلکه هلال رویت شده - امروز متعلق به شب 
گذشته است، اهالی بطن نخله وقتی هلال را دیدند گفتند: ماه حرام داخل شده است«
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و این اشکالی است به مساله آیت‌الله خوئی، اگر بنا را بر این بگذاریم که اگر چنانچه 
در منطقه‌ای هلال ماه را دیدیم و حکم به حلول ماه در سایر مناطق که در شب و لو، 
اول شب یا آخر شب، با آن منطقه مشترک باشند بکنیم، آن مناطقی که شبشان به 
پایان رسیده و روز قبل از آغاز شب در مکان رویت شده آغاز شده است، آغاز ماه از 

روز بعد شروع می‌شود.

مثلا: اگر چنانچه هلال در منطقه »نواکشوت« از توابع موریتانیا در شب شنبه رویت 
شود این واقعه بعد از تمام شدن شب در »سیدنی« در شرق استرالیا اتفاق می‌افتد، 
اول ماه در منطقه رویت و مناطقی که در پاره‌ای از شامگاه روز شنبه با آن مشارکت 
داشته باشند اتفاق می‌افتد ولی در استرالیا در روز یکشنبه اول ماه است. پس لاجرم 

حلول ماه نو برای همه مناطق امری واحد برخلاف آنچه ادعا شده نیست.

ــاه  ــول م ــا حل ــن موضــوع ب ــه ای ــا توجــه ب ــرض نســبی می‌باشــد، ب ــن ف ــا ای  و ب
قمــری در کل مناطــق می‌بایســت کــه امــکان رویــت هــال در افــق مناطــق مختلــف 
ــول  ــن ق ــرای ای ــرعی ب ــی و ش ــواهدی عرف ــد ش ــار می‌بای ــه‌ ناچ ــد و ب ــور باش میس

اقامــه نماینــد.

ممکن است این دو شاهد را برای اثبات امرشان بیاورند.

شاهد اول:

و  است،  بوده  رایج  عرب  قبایل  بین  اسلام  از  قبل  از  که  است  تقویمی  قمری،  ماه 
"الشهر«در لغتشان از اسامی مشهور ماه بوده است، پس آن را بر روی فاصله زمانی 

بین دو هلال که علامت ابتدا و انتهایش با ماه مشخص می‌شد گذاشتند.

پس تقویم قمری اساس حساب و کتاب‌های آن قوم بود و در نگاه داشتن اوقات خود 
به تقویم شمسی که بین رومیان و ایرانیان معمول بود اعتمادی نکردند چرا که تقویم 
قمری متناسب احوالشان بود و در مبنی قرار دادن آن بر خلاف سال شمسی احتیاجی 
به حساب و کتاب و محاسبات نداشتند و همچنین در اقلیم‌های آن‌ها در زمان‌های 
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زیادی از سال هوا صاف و بدون عارضه بود و رویت ماه به راحتی امکان‌پذیر می‌نمود.

پس دلیل گرایش آن‌ها به تقویم قمری و اجتنابشان از تقویم شمسی این بود که 
را  قمری  ماه  هر  اول  ماه،  مشاهده هلال  با  منطقه‌ای  هر  در  راحتی  به  می‌توانستند 
بادیه‌نشین و صحرانشینان معیار  اعراب  برای  بود که  امری  این  تشخیص دهند پس 
بود، حال بیاییم و با معیار جدید بگوییم اگر هلال ماه در یک منطقه رویت شود اگر 
چنانچه مناطق دیگر با این منطقه در پاره‌ای از شب مشارکت داشته باشند این هلال 
برای سایر مناطق نیزکفایت می‌کند، آیا واقعا معیار تقویم قمری و اساس آن این است 

آیا این احتیاجی به محاسبات دقیق و مخابرات سریع ندارد؟ 

به عبارت دیگر اگر بنای ما بر این باشد که رویت هلال در مناطق دور‌دست را مبنای 
شروع ماه خود قرار دهیم، پس لاجرم بدون آن‌که ما در آسمانمان مشکلی جوی وجود 
داشته باشد و علی‌رغم صاف بودن آسمان منتظر باشیم تا از مناطق دور خبری برسد 

که آیا آن‌جا هلال را دیده‌اند یا خیر؟ و پس پر واضح است که امر این‌چنین نیست.

و نتیجه آن‌که:

 شــکی نیســت کــه معیــار اعــراب قبــل از ظهــور اســام در حلــول مــاه نــو آن چیــز 
نیســت کــه محقق خوئــی بــدان اعتقــاد دارد.

ــز و  ــم اعــراب را تجوی ــن مبیــن اســام ظهــور کــرد، همــان تقوی پــس چــون دی
ــره،: ــه شــریفه،189 ســوره بق ــدان اعتمــاد نمــود در آی ب

»   » يسَْألَوُنكََ عَنِ الأهِلَّةِ قلُْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْجِّ

یعنی اهله تقویمی است که برای کار‌های دنیوی و اخروی مردم مقرر شده است. پس 
شارع مقدس بنای احکام و تشریفاتش را بر اساس همان تقویم قمری قرار داد. پس 

مبنای شروع ماه‌های قمری را تغییری نداد.
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شاهد دوم:

اگر چنانچه مطابق معیار ذکر شده هلال در منطقه‌ای رویت شود و این مساله برای 
سایر مناطقی که در پاره‌ای از شب با آن منطقه مشارکت دارند کفایت کند، گاهی 
رویت شده هلال مشارکت  مناطق  با  از شب  پاره‌ای  منطقه‌ای  در  که  اتفاق می‌افتد 
دارد پس لاجرم آن منطقه ماه نو آغاز می‌شود ولی در قسمتی از همان منطقه با شب 
مناطق رویت هلال مشارکت ندارد لذا آن مناطق در ماه قبل باقی می‌مانند و این با 

ملاحضات عرفی جور در نمی‌آید.

شاهد سوم:

اگر کفایت رویت در مناطق دور دست برای، سایر مناطق درست باشد پس لاجرم ایام 
روزه نبی‌اکرم)ص( و ائمه )ع( و اعیاد فطرشان و حجشان و سایر اعمال عبادیشان که بر 
مبنای ماه قمری بوده است در جای خود مستقر نبوده است، چرا که آن‌ها به رویت در 
اقلیم خودشان یا مناطق نزدیک عمل می‌کردند و لیکن ممکن بوده است که در مناطق 
برنامه‌های  با  را می‌توان  این مساله  این‌که  باشد کما  ماه رویت شده  دور ‌دست هلال 

کامپیوتری اخیر تحقیق کرد و اوضاع هلال هزاران سال پیش و آینده را تعیین نمود.

 در بسیاری از مواقع اتفاق می‌افتد که هلالی مثلا شوال قابل رویت در استرالیا یا 
جنوب آفریقا یا آمریکای جنوبی در شب شنبه می‌باشد ولی قابل رویت در مدینه منوره 
یا عراق در آن شب نمی‌باشد. پس نبی اکرم)ص( و ائمه اطهار )ع( با این معیار روزه 
داشتند و یا افطار کرده‌اند که البته همان‌طور که می‌دانیم روزه عید فطر، روزه‌ گرفتن 

حرام است پس در مجموع مساله‌ای بعید به نظر می‌رسد.

و این مساله هم مزید علت است که عقیده ما بر این است که علم اعراب در آن روزگار 
نسبت به وضعیت هلال در سایر بلاد کامل نبوده است و آن‌ها اعمالشان را مبتنی بر 
محاسبات دقیق علمی برای رسیدن به درجه ارتفاع هلال از افق منطقه یا مقدار فاصله 
جدایی ماه از خورشید یا نسبت فاز آن نکرده‌اند و اعمال این‌گونه محاسبات از اهل 
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حساب و ریاضیات آن روزگار بعید به نظر می‌رسد. مثلا محاسبه کنند که این هلال با 
ارتفاع 12 درجه و فاصله جدایی مثلا 8 درجه از خورشید و فاز 3 درصد در استرالیا 
قابل رویت با چشم غیر مسلح است ولی در منطقه جزیره‌العرب یا عراق قابل رویت 
نمی‌باشد. و برای رسیدن به آن هم احتیاجی به هیچ علم غیبی نداشت و آن‌ها اصلا 

به این مسائل وارد نمی‌شدند‌.

پس شکی نیست که روزه‌داری و افطار نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار)ع( بر اساس 
رویت در مناطق خودشان یا مناطق نزدیک به منطقه‌شان بوده است. حال آن‌که ممکن 
است آن هلال قبل از منطقه آن‌ها در بلاد‌های دور دستی مانند شام یا حبشه قابل 

رویت بوده باشد.

و در روایت معتبری از علی‌بن‌راشد چنین آمده است که: 

ــاه  ــان- شــروع م ــورد زم ــام حســن عســکری)ع( فرســتادم و در م ــه ام ــه‌ای ب نام
ــه از ایشــان علیــه الســام ســوال نمــودم کــه: ــن گون رمضــان- ای

 شامگاه امروز سه‌شنبه،)احتمالا( اخرین شب از ماه شعبان 232 هجری می‌باشد.- 
روز  بغداد  مردم  اکثر  ولی  اند.  کرده  اعلام  یوم‌الشک  روز  چهارشنبه-را-  روز  فردا- 
پنج‌شنبه را اول ماه رمضان گرفتند، و طبق خبری که به من رسیده مردم بغداد ماه را 
در شب پنج شنبه-شامگاه چهارشنبه- رویت کرده‌اند و ماه به مدت طولانی تا پایان 
شفق در آسمان هویدا بوده است ولی هنوز این شک برای ما وجود دارد که شاید اول 

ماه در بغداد روز چهارشنبه بوده باشد.

 امام علیه السلام برای من مرقوم داشتند :

»  تو هم به مانند ما- ومردم- روزه بگیر« 

راوی می‌گویــد: بعــد از مدتــی کــه امــام علیــه الســام را دیــدم در ایــن مــورد از 
او ســوال کــردم ایشــان بــه مــن فرمودنــد:
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 »مگر برای تو مرقوم نداشتم که- تو هم همانند ما و مردم- از روز پنج‌شنبه روزه 
بگیر و تا مادامی که ماه را رویت نکردی روزه گرفتن را شروع نکن.«

و اما در این نامه تاکید می‌فرمایند که روز پنج‌شنبه اول ماه رمضان سال 232 هجری 
مشخص  مساله  این  تحقیق  با  این‌که  کما  می‌باشد  بوده  سائل  که  منطقه‌ای  آن  در 
می‌شود که در شامگاه چهارشنبه )20 نیسان 847 میلادی( همان سال در قسمت‌های 

بزرگی از قاره آفریقا و آمریکای شمالی و جنوبی این هلال قابل رویت بوده است.

شاهد چهارم:

روایتی است از محمد‌بن‌خلاد از ابی‌الحسن)ع(:

 روایت می‌کند که در روز آخر شعبان نزد امام بودیم احساس کردم که ایشان روزه 
نیستند پس سفره‌ای پهن کردند و فرمودند: بفرمایید، گفتم: روزه هستم؟

فرمود: چرا؟

 گفتــم: از حضــرت صــادق)ع( رســیده در روزی کــه شــک داریــد کــه مــاه رمضــان 
هســت یــا نــه روزه بگیریــد. ایشــان علیــه الســام فرمودنــد:

 ایــن بــرای زمانــی اســت کــه مــردم نمی‌داننــد الان آخــر مــاه شــعبان یــا اول مــاه 
رمضــان اســت، امــا وقتــی کــه شــک و شــبه‌ای ندارنــد چنین مســاله‌ای نیســت...«

شاهد پنجم:

در حدیث معتبری از محمد بن عیسی وارد شد که ابو‌عمر و برای امام صادق علیه 
السلام نوشت که:

ای مولای ما! در زمینه رویت هلال رمضان اشکالی برای ما به ‌وجود آمده است، ما 
با وجود آن‌که علتی در آسمان وجود ندارد هلال را ندیدیم و با وجود عدم رویت مردم 
افطار کردند و ما هم همانند آنها افطار نمودیم، از طرفی منجمی که در ریاضیات و 
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با چشم در سرزمین‌های مصر و  این هلال  به ما گفته است که  حساب دستی دارد 
آفریقا و اندلوس قابل رویت بوده است آیا درست است که به گفته این منجم اعتماد 
کنیم با وجود این‌که معمولا حساب ایام روزه و افطار مردمان مصر با ما متفاوت است؟ 

امام)ع( فرمودند:

 »روزه شک‌دار نگیرید، با رویت افطار و با رویت روزه بگیرید«

این روایت نشان می‌دهد که شخص سائل فردی است که به اختلاف در آفاق تمایل 
داشته و شکی نداشته که منجم محاسبه کننده درست محاسبه می‌کرده است، پس 
این سوال پیش آمده آیا رویت در سرزمین دیگر برای منطقه وی کفایت می‌کند؟ با 

توجه به این‌که در سرزمین خودش هلالی رویت نشده است.

پس پاسخ امام)ع(، پاسخی است که مشخص است که فرض مسائل در حالت مذکور 
را تاکید نمی‌کند چنانچه در آینده به‌صورت مفصل در این باب توضیح خواهیم داد 

ان‌شا‌ء‌الله.

و اهمیــت آن در ایــن اســت کــه نمی‌تــوان بــدان درمــورد فرضیــه رویــت هــال 
در یــک منطقــه و کفایــت آن بــرای مناطــق دیگــر اســتناد نمــود.

اما روایاتی که مرحوم محقق خویی بدان استناد نموده‌اند:

  یکی روایت معتبر هشام بن حکم از امام صادق)ع( می‌باشدکه در آن اشاره شده 
که اگر شما بیست و نه روز روزه داشتید- و هلال ماه شوال را رویت کردی- و به شما 
محقق شد که مردم مصر سی روز روزه گرفته و رمضانشان سی روزه بوده- یعنی هلال 
اول ماه رمضان را یک روز قبل از شما دیده‌اند- پس لاجرم یک روز به قضای روز اول 

ماه مبارک که از شما فوت شده روزه بگیرید.

پس این روایت معتبر به ‌وضوح حاکی از آن است که اگر چنانچه در بلاد مصر ماه 
سی روزه اعلام شده باشد در سایر بلاد هم سی روزه خواهد بود و این دلالت بر این 
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دارد که می‌بایست فرضیه اتحاد آفاق درست باشد، این در صورتی می‌تواند درست باشد 
که بتوانیم قاطعانه بگوییم آنچه در روایت در مورد سرزمین مصر آمده همان، کشور 
مصر معروف در زمان ماست که با سرزمین سائل هم افق شده است و در صورتی که 
نتوانیم این مساله را اثبات کنیم نمی‌توانیم، دلالتی بر مدعا خود از این روایت بجوییم.

و دومین روایت، روایت معتبر ابی بصیر از امام صادق)ع( که از او در مورد قضای 
روزه‌- اول - ماه رمضان سوال کردند- در صورتی که هلال ماه شوال را در روز بیست 

و نهم ماه رمضان رویت کرده باشند- پس ایشان علیه السلام فرمودند:

»که لازم نیست که به نیت قضای روز اول ماه رمضان روزه بگیرید-چرا که رمضان 
نباید همیشه سی روزه باشد- مگر آن‌که دو نفر از جماعت مسلمین بر رویت هلال- 
اول رمضان- شهادت داده باشند. پس آن شهادت منجر به آن امر می‌شود که اول ماه 

آنچه باشد که آن‌ها رویت کرده‌اند.«

و فرمودند: »آن روز را، قضا نکنید مگر آن‌که اهالی بلاد مصر هم آن را قضا کنند پس 
در این صورت روزه را قضا کنید.« 

در این روایت معتبر دو نکته وجود دارد:

اول: فرمایش امام)ع( که:

داده  شهادت  هلال  رویت  بر  مسلمین  جماعت  از  نفر  دو  آن‌که  مگر  نکنید  »قضا 
باشند...«

پــس ایــن دلیلــی واضــح اســت کــه اول مــاه قمــری بــرای جمیــع اهــل نمــاز بــا 
وجــود اختــاف آفــاق و مناطــق امــری واحــد اســت.

دوم: فرمایش امام)ع( که فرمودند:

»آن روز را، قضا نکنید مگر آن‌که اهالی بلاد مصر هم آن ‌را قضا کنند...« 
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دلالت بر این معنی دارد که، ماه قمری به اختلاف آفاق ارتباطی ندارد و در همه 
سرزمین‌ها و مناطق مشترک است و در ادامه اشاره می‌کند کند که رویت هلال در 
اختلاف  به  ارتباطی  و  می‌کند  کفایت  دیگر  مناطق  سایر  در  رویت  از  مصر  سرزمین 
افق‌ها ندارد و اگر این معنی را بسط دهیم می‌توان استدلال کرد که با رویت هلال در 

منطقه‌ای می‌توان ثبوت اول ماه برای سایر مناطق را نیز در نظر گرفت.

روایــت ســوم، روایــت معتبــر اســحاق بــن عماراســت کــه روایــت می‌کنــد: از امــام 
جعفــر صــادق)ع( ســوال شــد در بــاب شــروع مــاه رمضانــی کــه بیســت و نــه روز از 

مــاه شــعبان گذشــته بــود و مــاه بــر آن‌هــا پوشــیده بــود ایشــان)ع( فرمودنــد:

»مــاه رمضــان را شــروع نکنیــد مگــر آن‌کــه هــال مــاه را ببینیــد اگــر ســاکنان 
ــد پــس  ــد کــه در شــب ســی‌ام مــاه را دیده‌ان منطقــه‌ای دیگــر بعــدا شــهادت دادن

یــک روز را قضــا کنیــد.«

ــرای ســایر  ــر ایــن دارد کــه رویــت در یــک منطقــه ب و در ایــن روایــت دلالــت ب
مناطــق کفایــت می‌کنــد و اختــاف آفــاق منجــر بــه تعــدد ثبــوت هــال نمی‌شــود.

ــام  ــت: از ام ــه گف ــدالله ک ــر عبدالرحمن‌بن‌ابی‌عب ــت معتب ــارم، روای ــت چه روای
صــادق)ع( ســوال کردیــم کــه بیســت و نــه روز از مــاه شــعبان ســپری شــده و بــه 

ــم؟  ــاه رمضــان را شــروع کنی ــا م ــم، آی ــم اســتهلال کنی ــی نمی‌توانی علت

ــت  ــاه را روی ــال م ــه ه ــر آن‌ک ــد مگ ــروع نکنی ــه، روزه را ش ــد: » ن ــام فرمودن ام
کنیــد و اگــر چنانچــه ســاکنان منطقــه‌ای دیگــر بــر ثبــوت هــال در شــب بیســت و 

نهــم شــهادت دادنــد پــس یــک روز را قضــا نماییــد«

 این روایت نیز مانند روایت قبل دلالتی بر ادعای ما دارد.

پــس آن‌چــه محقــق خوئــی بــدان اســتناد کــرده ملاحظــه نمودیــد- حــال مــا بــه 
ــم: ــا می‌پردازی ــد آنه نق
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آن‌چــه از روایــت معتبــر عبدالرحمن‌بن‌ابــی عبــدالله و روایــت اســحاق بــن عمــار 
ــه  ــر ب ــت عارضــه‌ای چــون وجــود اب ــه عل ــاه ب ــال م ــه ه ــد آن اســت ک ــر می‌آی ب
ــه  ــت آن نیســت ک ــه جه ــت نیســت و اطــاق آن ب ــل روی ــه قاب ــه‌‌ای اســت ک گون
شــکی باشــد کــه آیــا هــال در منطقــه‌ای دیگــر کــه بــا آن‌هــا در شــب مشــترک 

ــر؟ ــا خی ــود ی ــده می‌ش هســتند دی

ــه  ــن گون ــده ای ــت آم ــن روای ــتر«که در ای ــه "س ــت: کلم ــن روای ــح ای در توضی
ــود دارد و روی آن را  ــی وج ــت‌که هلال ــن نیس ــور ای ــه منظ ــود ک ــت می‌ش برداش
چیــزی گرفتــه و پنهــان شــده اســت چــون در ایــن صــورت واضــح اســت کــه همیــن 
بــه ثبــوت هــال کفایــت می‌کنــد ولاجــرم ثبــوت اول مــاه را بــه همــراه دارد، بلکــه 
مــراد از ایــن ســوال ایــن اســت کــه در جایگاهــی کــه می‌بایســت مــاه در اطــراف 
ــی  ــه هلال ــوم نیســت ک ــدار شــده و معل ــری پدی خورشــید وجــود داشــته باشــد اب

وجــود دارد یــا نــدارد.

خلاصــه مطلــب از امــام ســوال شــده اگــر چنانچــه در آســمان منطقــه‌ ابــری مانــع 
رویــت هــال شــد، وظیفــه مکلفیــن چیســت؟.

 امام)ع(هــم جــواب دادنــد در صورتــی کــه هــال را رویــت نکردیــد واجــب نیســت 
ــال را  ــه در آن مناطــق ه ــد ک ــری آم ــاد خب ــایر ب ــر از س ــد و اگ ــه روزه بگیری ک
ــری  ــا وجــود اب ــر ب ــی اگ ــد یعن ــک روز را قضــا کنی ــس لاجــرم ی ــد پ ــت کردن روی
بــودن آســمان شــکی در رویــت هــال در منطقــه خــود داریــد کــه آیــا قابــل رویــت 
اســت یــا خیــر؟ پــس بــدان شــک توجــه نکنیــد و روزه نگیــرد، بعــد کــه خبــری از 
مناطــق نزدیــک بــه شــما رســید کــه هــال در آن مناطــق رویــت شــده پــس یــک 

روز را قضــا نماییــد.

 همان‌طــور کــه مشــاهده می‌شــود در آن اشــاره‌ای بــه دور بــودن منطقــه رویــت 
از ســرزمین مکلــف نشــده فقــط اشــاره بــدان شــده اگــر در ســرزمین خــود شــک بــه 

رویــت یــا عــدم رویــت داشــتید بــه رویــت منطقــه‌ای دیگــر توجــه کنیــد.
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ــورد روز اول  ــام صــادق)ع( در م ــائلی از ام ــه در آن س ــم ک ــت هشــام‌بن حک روای
مــاه رمضــان کــه در آن شــکی وجــود داشــت ســوال کردنــد و ایشــان پاســخ دادنــد:

 »اگــر مردمــان ســرزمین مصــر بــر ایــن مســاله اجمــاع داشــتند کــه روزه‌شــان را 
ــد پــس شــما هــم یــک روز از روزه‌هایتــان را قضــا  ــا رویــت هــال شــروع کرده‌ان ب
ــر ایــن  کنیــد و ایــن در صورتــی اســت کــه بالــغ بــر 500 نفــر از ســاکنان مصــر ب

مطلــب گواهــی داده باشــند.«

 ایــن حدیــث اصــولا در ســدد بیــان اتحــاد آفــاق نیســت بلکــه مطلــوب آن عــدم 
ــد  ــاره می‌کن ــه اش ــر اســت ک ــه دیگ ــورد منطق ــت در م ــرای روی ــارض ب وجــود مع
کــه رویــت محقــق نمی‌شــود مگــر بــه همــه گیــر بــودن و عــدم وجــود معــارض، و 
ظاهــر ایــن روایــت در مــورد ایــن اســت کــه اقامــه بینــه بــر روزه مردمــان مصرمحقق 
نمی‌شــود مگــر بــه عنایــت بــه اجماعشــان در ثبــوت هــال مــاه و شــیاعی قطعــی 
ــدان اشــاره شــده کــه چــون ده نفــر بگوینــد  ــات هــم ب چنانچــه در بعضــی از روای
دیــدم صــد نفــر دیگــر هــم بتواننــد ببیننــد و اگــر صــد نفــر ادعــای رویــت کننــد 

هــزار نفــر دیگــر هــم ببیننــد بالجملــه:

ــرای مردمــان  ــه ثبــوت هــال ب  مقصــود آن اســت کــه اقامــه حجــت و دلیــل ب
ــری از  ــع کثی ــا جم ــه ب ــود بلک ــادل نمی‌ش ــر ع ــا دو نف ــق ب ــور محق آن مصــر مذک

رویت‌کننــدگان محقــق می‌شــود.

و واضــح اســت کــه ایــن روایــت بــر ایــن امــر دلالــت می‌کنــد کــه اگــر بخواهــی 
ــرای قضــای روزه یــک روز بیــاوری بایــد عــده کثیــری  شــاهدی از بــاد دیگــری ب
یعنــی لااقــل پانصــد نفــر از مردمــان آن ســامان بــه ایــن امــر شــهادت دهنــد، پــس 
مشــخص اســت کــه مــراد امــام از ایــن حدیث‌هــا، در مــورد اتحــاد افــق یــا مســائلی 
از ایــن قبیــل نبــوده، بلکــه امــری ثانویــه بــوده چنانچــه در علــم اصــول هــم بــدان 
ــد کــه  ــم در جایــی از مطلبــی ســخن می‌گوی اشــاره شــد کــه چــه بســا کــه متکل

مــرادش بــه مقصــود رســیدن امــر دیگــری اســت.
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ــو بصیــر مــراد روزه‌ای از روزه‌هــای مــاه مبــارک رمضــان اســت کــه  در روایــت اب
ــک را روزه  ــه، روز یوم‌الش ــد ک ــل می‌کردن ــورت عم ــن ص ــه ‌ای ــردم، ب ــی از م گروه
ــا  ــک روز را، روزه قض ــان ی ــارک رمض ــاه مب ــد از م ــوض بع ــی در ع ــد ول نمی‌گرفتن
ــه  ــر آن‌ک ــد مگ ــا نگیری ــه روزه قض ــد ک ــاره می‌کنن ــام)ع( اش ــس ام ــد پ می‌گرفتن

ــد. ــات برس ــه اثب ــک ب ــب یوم‌الش ــان در ش ــال برایت ــت ه روی

ــه، روزی اطــاق می‌شــود  ــت برداشــت می‌شــود، روز یوم‌الشــک ب و آنچــه از روای
کــه، بــه ســبب مانعــی در آســمان، انســان امــکان رویــت هــال و تحقــق رویــت از او 
ســلب می‌شــود و هیــچ جــا ازکلام امــام)ع( برداشــت نمی‌شــود کــه قضــای روزه‌دار 
بــر کســانی واجــب بدانــد کــه در منطقــه خــود هــال را ندیده‌انــد و لیکــن در بــاد 

دور دســت دیگــری هــال رویــت شــده باشــد.

و در این خصوص استدلالات دیگر هم وجود دارد:

مثاًل در روایـت اولـی چنانچـه محدث کاشـانی اشـاره می‌کنند حکایـت از این دارد 
کـه بـرای ثبـوت هالل و کفایت بـه آن همین که رویت‌گر مسـلمان باشـد کافیسـت 
و لـزوم ایمـان-و شـیعه بـودن- در آن وجهـی ندارد، و این اشـاره‌ای بـه مناطق و بلاد 
مسـلمین نـدارد بلکـه بـه تعبیـر محقـق کاشـانی مـراد از اهل صاله، اهل صاله بلاد 
اسـت کـه بالد در ایـن روایت بر سـبیل حذف مضـاف، حذف شـده اسـت، و در ثانی 
از عبـارت اهل‌الامصـار برداشـت نمی‌شـود کـه مـراد از آن کل بالد مسـلمین منظور 
باشـد بلکـه وجـود الـف و لام در ایـن کلمه آن‌را مقیـد می‌کند به مناطقـی که به طور 
عـرف بـه منطقه مکلف نزدیـک بوده و وی می‌توانسـته از آن اطلاعاتـی را از چگونگی 

عمـل مردمانـش بگیـرد و این بـه ظاهر روایـت نزدیک‌تـر می‌آید.

تــا بــه حــال آنچــه گفتــه شــد بــر ایــن مســاله دلالــت دارد روایاتــی کــه محقــق 
ــد. ــش را نمی‌کن ــات مدعای ــد، اثب ــتدلال می‌کن ــدان اس ــی ب خوئ

 و همچنین این‌دو روایت اخیر که ایشان‌ دال بر مدعای خود می‌آورد:
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روایت معتبره محمدبن‌عیسی که در مقدمه استدلالات پنج‌گانه متذکر آن شدیم، 
مبنای استدلال محقق خوئی بدین جهت است که امام)ع( در جواب ابی‌عمرو- نگارنده 

نامه- آنچه در مورد آفاق دیگر حساب شده را تایید کرده و می‌فرمایند:

»روزه شک‌دار نگیر، بلکه با رویت افطار کن و با رویت روزه بگیر.«

 قضیـه را بدیـن صـورت عنـوان می‌کنـد "ابـو عمرو«علی‌رغـم صـاف بودن آسـمان 
در افـق منطقـه‌اش هالل را رویـت نمی‌کنـد و از طرفی یک منجم از روی محاسـبات 
نجومـی عنـوان مـی‌دارد که این هالل در افق مناطقی مثـل مصر و اندلـوس و آفریقا 
قابـل رویـت اسـت بـا ایـن وجود«ابـی عمرو«شـک می‌کند که آیـا هلال مـاه رمضان 

واقعـا در آن مناطـق کـه منجم محاسـبه کرده رویت شـده یا نشـده اسـت.

پس محقق خویی این گونه استدلال می‌کند که پرسشگر قائل به نظر اتحاد آفاق 
بوده ولیکن شک بر این دارد که آیا محققا هلال در آن شهرها دیده شده یا خیر، پس 
امام علیه السلام اشاره می‌دارد که اگر شک در حلول هلال در آن سامان داری روزه 
شک‌دار نگیر ولیکن اگر یقین داشته باشد دال بر درست بودن عقیده اتحاد افق قلمداد 

می‌شود.

لیکــن ایــن گفتــار بســیار ضعیــف اســت، چــرا کــه امــام)ع( در مقــام جــواب بــه 
ابــی عمــرو احتمــال خطــا در محاســبات را گوشــزد می‌کنــد و لفــظ جــواب جــدا بــا 

ــی عنــوان مــی‌دارد فــرق می‌کنــد. آنچــه محقــق خوئ

و نزدیکتر به ذهن آن است که این روایت این طور تفسیر شود که امام)ع( شاید 
می‌خواهد حذر کردن از محاسبات صرف را در امر رویت هلال مطرح ‌نماید، و ابو عمرو 
در اول کلامش می‌گوید»درزمینه مساله رویت هلال ماه رمضان اشکالی برای ما به 
وجود آمده است« و از ظاهر کلام بر می‌آید که پیرامون رویت هلال در منطقه خود 
مشکلی برایش پیش آمده یعنی ممکن است هلالی در افق وجود داشته باشد ولی به 
علت کم بودن نور یا کم بودن ارتفاع رویت نشده باشد و امام علیه السلام می‌فرمایند 
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در این صورت روزه شک‌‌دار نگیرید و مبنای رویت و افطار خود را برمبنای رویت هلال 
بگذارید و در این جواب دلیلی بر اتحاد افق یافت نمی‌شود.

و به عبارت دیگر در جواب امام به شک مذکور، اثری از احتمال رویت در مناطق 
دور و تایید آن دیده نمی‌شود و اگر به جای آن‌که بگوییم این روایت دال بر اتحاد بلاد 
در اول ماه می‌باشد بگوییم عدم رویت هلال بدون وجود علت در آسمان رافع شک 
در وجود هلال در افق نمی‌باشد نزدیکتر به مقصود است و مناسب‌تر است به هر حال 

روایت مذکور بسیار دور از تفسیر ارایه شده می‌باشد.

ــه آنچــه  ــه الســام ب ــام علی ــاره ام ــدم اش ــه ع ــوان داشــت ک ــوان عن ــی می‌ت حت
ابوعمــرو اظهــار کــرده بــود و بنــا را بــر آن گذاشــته بــود، شــاید تاییــدی ‌باشــد بــه 
ــدد  ــا تع ــال ب ــت ه ــوت روی ــاوت ثب ــردم در تف ــن م ــاف بی ــه اخت ــتی این‌ک درس

مناطــق وجــود دارد.

ــادق)ع(  ــام ص ــزد ام ــه ن ــد ک ــت می‌کن ــه وی روای ــزه، ک ــی حم ــت ابن‌اب 2. روای
ــه ایشــان گفــت: ــو بصیــر ب بودیــم پــس اب

ــه آن اســت کدامیــن شــب-  فدایــت شــوم، آن شــب قــدر کــه تمــام امیدمــان ب
مــاه مبــارک رمضــان - اســت؟.

امام علیه السلام فرمودند:

»شب بیست و یکم یا شب بیست و سوم«

ابوبصیر گفت: از این دو کدام قوی‌تر است؟

فرمودند: » چرا آنچه می‌طلبی در این دو شب جستجو نمی‌کنی؟« 

ــای  ــم و در ج ــی دیده‌ای ــب خاص ــاه را در ش ــا م ــه م ــد ک ــاق می‌افت ــم: اتف گفت
ــد؟ ــرده ان ــت ک ــری روی ــت دیگ ــر در وق دیگ
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ــب  ــار ش ــتید در چه ــال آن هس ــه دنب ــه ب ــود آنچ ــا نمی‌ش ــام فرمودند:»آی ام
ــد؟« ــتجو کنی جس

پس محقق خوئی علیه الرحمه این‌گونه استدلال می‌کنند که در این فراز روایت که 
»خبری به ما رسیده به خلاف آنچه رویت مشهور است، وقت دیگری هلال را رویت 
کردند« پس امام در این مورد امر به احتیاط می‌کند و در این‌جا امام نمی‌پرسد که 
جایی که وقت دیگر دیده‌اند دور بوده یا نزدیک و این عمل به احتیاط نشان از آن دارد 
که دیدن هلال در جای دیگر و منطقه دیگر برای سایر بلاد هم کفایت می‌کند و این 

همان است که ما به دنبال آنیم.

این استدلال، استدلال ضعیفی است و در توضیح آن باید گفت: وقتی امام با جمله 
»پس نمی‌شود آنچه به دنبال آن هستید در دو شب جستجو کنید؟« از جواب دادن 
قطعی امتناع می‌کند ابن ابی حمزه اشاره می‌کند که ممکن است در اول ماه بین دو 
روز اختلاف باشد پس لاجرم برای ادراک لیله‌القدر دو شب احتیاط کفایت نمی‌کند، 
شاید در مورد رویت هلال در شب اول ماه دچار تردید شده باشند و آن‌گونه می‌بایست 
بیند  نیز  دیگر  چشم  هزار  دید،  چشم  یک  اگر  که  باشد  نیافته  شیوع  هلال  رویت 
همان‌طور که در روایات وارد است در نتیجه: قصد سائل از گفتن »گاهی اتفاق می‌افتد 
که ما هلال را دیده‌ایم...« حاکی از حالت تردید در روز اول ماه است، که شک در آن 
به وجود آمده پس دو روز اختلاف است، و منظور این روایت این نیست که در خارج 
شهر هلال را دیده‌اند، بلکه در داخل محدوده خود شهر اختلاف بروز کرده است پس 
امام امر به احتیاط برای درک لیله‌القدر در چهار شب می‌کنند، نه آنچه منظور محقق 

خوئی بوده است.

 به عبارت دیگر: این روایت دلالت برآن دارد که روز اول ماه در خود شهر بین دو روز 
دچار تردید شده است پس امر به احتیاط به چهار شب شده است و این گونه نبوده 
که در شهر سائل در یک شب دیده باشند و در جای دیگر خارج شهر در وقت دیگر 

پس امر به احتیاط شده باشد که از این مطلب بخواهیم اتحاد افق را نتیجه بگیریم.
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علاوه بر این‌ها سند روایت اشکال دارد چرا که ابن ابی حمزه راوی، ابو حمزه ثمالی 
نیست بلکه البطائنی است چنانچه در بعضی از نسخ اشاره شد و البطائنی، غیر موثق 
می‌باشد. بعد از آن‌که سید خوئی رحمه‌الله علیه شهوداتی از روایات ذکر می‌کند، در 
عنوان  و  می‌کند  توجه  قربان  عیده  نماز  و  فطر  عید  نماز  یعنی  عیدین  نماز  کیفیت 
می‌دارد از آن‌جا که در تکبیرهای دو نماز روایت از معصوم است که بگوییم »اسالک فی 
هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا« اشاره هذالیوم، اشاره به روزی معین است که 
خداوند آن روز را برای مسلمین عید قرار داده است نه هر روز دیگر یا روزهای متفاوتی 

که از رویت هلال در مناطق دیگر ناشی شده باشد.

پــس در نتیجــه روز عیــد، یــک روز اســت کــه بــرای جمیــع اهــل بقــاع و مناطــق 
بــا تعــدد آفــاق امــری واحــد اســت.

و همچنین استدلال را تعمیم می‌دهد در آیه کریمه» لیله‌القدر«پس نتیجه می‌گیرد 
که » لیله‌القدر« شبی واحد است که در آن نزول قرآن صورت گرفته و در ان یفرق کل 
امر حکیم صورت پذیرفته است و این مشخص است که، مختص به منطقه مشخصی 

نیست بلکه در همه بقاع و مناطق صورت می‌گیرد.

لاجــرم» لیله‌القــدری« کــه در آن سرنوشــت انســان اعــم از منایــا و بلایــا و روزی 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــه خاصــی نیســت بلک ــه منطق ــق ب ــدور می‌شــود متعل تقســیم و مق

تمــام مناطــق عالــم اســت.

ــع  ــن جمی ــک شــب خــاص و مشــترک بی ــدر« ی ــه » لیله‌الق ــس نتیجــه این‌ک پ
بقــاع و مناطــق زمیــن اســت پــس عــاوه بــر ایــن ســکوت روایــات در ایــن خصــوص 
ــچ  ــود و هی ــد ب ــورد تایی ــن مســاله م ــاق در ای ــه اتحــاد آف ــن اســت ک حاکــی از ای

حدیثــی دال بــر رد آن وجــود نــدارد.

این  از آن جهت است که  بلکه  نبودن روایات نیست  از جهت  البته آنچه ذکر شد 
مساله را با مساله طلوع و غروب خورشید قیاس می‌کنیم و این قیاسی مع‌الفارق است
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و آنچه گذشت، اشارات سید خوئی در این خصوص بود.

ــه  ــا توج ــدر ب ــب لیله‌الق ــد و ش ــث روز عی ــه حدی ــت ک ــن اس ــل گفت 1. اولا قاب
ــر  ــه اگ ــی ک ــن معن ــز محقــق نمی‌شــود، در ای ــی نی ــه منــش خــود مرحــوم خوئ ب
چنانچــه در منطقــه‌ای هــال رویــت شــد آن مناطــق کــه در شــب بــا ایــن منطقــه 
گرچــه جزئــی مشــارکت دارنــد، رویــت هــال کفایــت می‌کنــد، لاجــرم در بعضــی 
ــد  ــدر و روز عی ــب لیله‌الق ــم ش ــاز ه ــتند، ب ــب مشــترک نیس ــه در ش ــق ک از مناط

ــود، متفــاوت خواهــد ب

ــن  ــدارد و ای ــود ن ــدر وج ــب ق ــد و ش ــدت روز عی ــه و ح ــی ب ــه: التزام در نتیج
ــت. ــخصیتی اس ــی ش ــه وحدت ــت ن ــی اس ــی نوع ــدت، وحدت وح

ــد  ــار کرده‌ان ــکوت اختی ــاق س ــاد آف ــورد اتح ــات در م ــرا روای ــه چ ــا این‌ک 2. و ام
و چیــزی وارد نشــده اســت و ایــن را دلیــل بــر تاییــد نظریــه اتحــاد آفــاق بدانیــم، 
بدیهــی اســت کــه حلــول هــر مــاه در هــر منطقــه‌ای بــا رویــت هــال در آن منطقــه 
محقــق می‌شــود پــس احتیاجــی بــه بیــان نــدارد، عــاوه بــر ایــن قائــل بــودن بــه 
این‌کــه ثبــوت هــال بــرای مناطقــی کــه در شــب بــا منطقــه رویــت شــده اشــتراک 

دارنــد، احتیــاج بــه دلیــل دارد.

3. بدهــی اســت کــه قائــل بــه عــدم اتحــاد آفــاق داشــتن ملــزوم بــه قیــاس مــاه 
بــا طلــوع و غــروب خورشــید نیســت کــه در ابتــدای بحــث در ایــن مــورد، صحبــت 

شــده اســت.

پــس حاصــل کلام آن‌کــه قــول مشــهور کــه بیــن علمــای مــا شــهرت داشــته و 
ــه در  ــان محــدث کاشــانی ک ــا زم ــده نمی‌شــود ت ــا دی ــف مهمــی هــم در آنه مخال
ــه صــواب  ــر ب ــول و نزدیکت ــورد قب ــد، م ــات یافته‌ان ســال 1091 هجــری قمــری وف

می‌باشــد.

 )تمام شد ترجمه کتاب/ در تاریخ 7 تیر11/1394رمضان1436(
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